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  مقدمه 
سالهاي خودم در و  سنّ در بين هم ديدم سالها از اين كه مي

تشنگان زيـادي بـراي چشـيدن مـزه و طعـم       جواني و نوجواني،
ش غريبي در وجودشـان زبانـه   شعر التهاب دارند و عطسرايش 

و  اما كتاب يا مجموعه اي مناسب با حال و روز و سنّمي كشد، 
  سال و وضعيت تحصيلي آنها وجـود نـدارد، احسـاس نـاراحتي    

كه  شعر دانش آموزان بعدها به عنوان داور مسابقات . مي كردم
مـي شـدم، هـيچ    علاقمند به شعر روبرو  آنان و افراد مستقيم با 

افتم آموزشي مناسبي را پيرامون خودم نمـي ي ـ ي كتاب يا بسته 
آن ي پيشـنهاد بـدهم تـا بـا مطالعـه      يا سراغ نداشتم كه به آنهـا  

نشـانند و از دريـاي خروشـان ادب فارسـي،      عطش خود را فرو
  .جرعه اي به فراخور بردارند

آموزشي براي اين  جزوات ي ها در فكر تهيه رو مدت از اين
بـه وارثـان    -هر چند كـم و كوتـاه    -روه بودم تا بتوانم كمكي گ

  .ادب ايران زمين كرده باشم ي آينده
 اينــك ايــن مجــال بــا همــت و پشــتيباني عزيــزان دلســوز در

 فعاليت هـاي ادبـي اداره كـل امـور تربيتـي      كتاب و سكارشناس
و آمـوزش و پـرورش   معاونت پرورشي و تربيـت بـدني وزارت   

اسـتان يـزد فـراهم آمـده اسـت و      پـرورش   اداره كل آمـوزش و 
  .ساله ام را برآورده سازم اميدوارم بتوانم آرزوي چندين و چند
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آنچه در اين مجموعه گردآمده، نه سخن تازه اي اسـت و نـه   
  اي نـو بـه شـعر و آمـوزش ادبيـات، بلكـه تنهـا و شـايد          دريچه

ارم به اميدوكه  - اصلي ترين خصوصيت و ويژگي اين مجموعه
در مجلـداتي ديگـر ادامـه يابـد و بـه فراخـور ذهـن و         خدا ياري

و سادگي آن خواهد  يروان -ه گرددئانديشه و درك مخاطبان ارا
اولاً  ،در واقع سعي بر اين بود تا مطالب و مباحث آموزشـي . بود

شـعر   ي د و آنچه مورد نياز مخاطب جديد حوزهوطبقه بندي ش
         و ثانيـاً آنچـه بيـان    است در اختيار او قـرار گيـرد  ) دانش آموز(

زبـاني سـاده و قابـل     ،دي آي ـم تحرير در ي مي شود و به رشته
ــده، دســتور    ياهفهــم بــراي او داشــته باشــد و از صــنايع پيچي

 چنـدان بـه كـار يـك     هدشوار، مطالب غيرقابل استفاده كه امروز
  .آيد پرهيز شود شاعر جوان يا نوجوان نمي

ي مان پيش رفت بايد حـوزه  البته چندان كه شاعر به مرور ز
ــايي و شــناخت و مطالعــه ــي بخشــد  دان ــرااش را افزون ــن  زي اي

  .احتياجات او را برآورده نخواهد كرد ي مجموعه، همه
            مــي مانـد ســپاس از حاميــان و  در ايــن فرصـت بــاقي  آنچـه  

پيگيـري و  دست اندركاران و پشتوانه هاي اين مجموعه است كه 
ايـن كتـاب    ،چاپ و عرضـه ي بـه تـدوين   آنان دلسوزي مسـتمر 

  .انجاميد
  1389 خرداد

  عليرضا احراميان پور   
  نويد. ا.ع      
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    :فصل اول
  شعر چيست؟

  تعريف
اما بسيار سـعي كـردم كـه بـه روال اغلـب       ،شايد باور نكنيد

مجموعه هايي كه پيرامون آموزش يا نقد شعر و يا مباحث ادبـي  
شروع نكنم » شعر چيست؟« ا تيتر را ب فصلنوشته شده اند، اين 

 ،تحريـر  آغـاز ـ امـا در   به نظرم تكراري و تقليدي مي آمد زيراـ 
چاره و گريزي از اين كار نيست و براي آمـوزش   ،ديدم به ظاهر

تعريـف و   ي هئ ـرا شعر مـي نـاميم ابتـدا نـاگزير از ارا     آنچه آن
  .توصيفي از آن هستم

  اما به واقع شعر چيست؟
و  هي ـاف، قداراي وزنشـعر كلامـي اسـت    : انـد ان گفته نييپيش

» قافيـه « ،»وزن«،سه عنصرطور كه مشاهده مي كنيد همان. لخيا
  .ندستهتوصيفي  ي اصلي اين جمله ي تشكيل دهنده» خيال«و 

سعي مي شود شما بيش از پـيش بـا ايـن سـه      ،به بعد از اين
تـا  براسـاس مطالعـاتي كـه داشـته ايـد      اگرچه  ،عنصر آشنا كنيم

  .آشنايي داريد با آن حدودي
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بـه مبحـث موسـيقي    » وزن« براي درك و شناخت بنا بر اين 
را با چند و چون شـعر مـوزون    در شعر خواهم پرداخت و شما

بخشي از علم عروض كـه   به ناچار  ،در اين راستا .آشنا مي كنم
كه تكيـه گـاه    -با زباني ساده ،مربوط به وزن شعر فارسي است

  .خواهد شد يان ب -اين كتاب خواهد بود
  

  !توجه داشته باشيد
 از همـين ) يا بدون وزن( ممكن است علاقمندان به شعر سپيد

شان را از ما جدا ببينند و تصور كننـد ايـن مجموعـه بـه      جا راه
 -بايـد بگـويم شـما در تصـميم       واهد خورد، البتـه ـدردشان نخ

زيـرا   ؛هنگام اسـت  بسيار زود ،اين قضاوت ولي ،گيري مختاريد
شـود كـه قطعـاً     مباحث گسترده اي مطرح مي ،بحث موسيقيدر 

  .جالب توجه خواهد بود ،براي علاقمندان به شعر سپيد يا آزاد
ـ موضوع قافيه   ه پيش از اين گفته شدك در بحث دوم ـ چنان 
 بايـد بدانيـد كـه علمـاي امـروز      گرچـه ا .و رديف مطرح مي شود

   ي و بـا عنـوان   موسـيق  ي ، قافيه و رديف را نيز در حـوزه ادبيات
  .در شعر طبقه بندي و تشريح مي كنند» موسيقي كناري« 

از بخش هـاي  خيال انگيزي و توجه به عناصر خيال  همچنين
با اين . جذابي خواهد بود كه مفصل تر به آن پرداخته خواهد شد

وجود چون قرار است در حد بيان نيازهـاي ضـروري و مطـابق    
بحـث هـاي اساسـي خيـال     با درك و فهم مخاطب پـيش بـرويم،   
  .خواهد آمد انگيزي شعر در جلد دوم اين كتاب
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پرسـش  ال مطرح شده در اين كتاب ؤيادتان باشد نخستين س
پس بياييـد كمـي بـه عقـب برگـرديم و بـه       . بود» شعر چيست؟« 

نگـاهي  » شـعر كلامـي اسـت مـوزون، مقفـي و مخيـل      « ه ي جمل
  .دوباره داشته باشيم

بـه   هايي  پرسشيا پرسش ز شما حالا ممكن است هر كدام ا
شما بپرسـيد اگـر قطعـه اي يـا اثـري از      خود  مثلاً . نظرش بيايد

  شعر نيست؟آيا وزن عاري باشد و به اصطلاح موزون نباشد، 
ال كند تكليف ما بـا آثـاري كـه قافيـه و رديـف      ؤيا ديگري س
  ندارند چيست؟

، نمونه شعرهايي  يحتي ممكن است شما در كتاب هاي درس
هـا پيـدا نمـي     بيابيد كه هيچ نشانه اي از عنصر خيـال، در آن  را

  به راستي تكليف چيست؟. كنيد
هايي است كـه   الؤاينها بخشي از س. من به شما حق مي دهم
 ي در واقــع بــه تعــداد همــه. برســد ممكــن اســت بــه ذهــن شــما

) آن ي البتـه از علاقمنـدان تـازه   ( و ادبيـات    علاقمندان به شـعر 
  .ي شود طرح كردال مؤهزاران س

ــا ــه   گ ــا مــن همــراه باشــيد، حــداقل ب بســياري از پاســخ ر ب
بايــد  ،الهايتان خواهيــد رســيد و بخشــي را هــم پــس از ايــنؤســ

ه شـد، يـك   ئ ـتعريفـي كـه در بـالا از شـعر ارا    . خودتان پيدا كنيد
ه ئ ـهـايي بـراي آن ارا   توصيف كلي است، اما چه نشانه يا نشانه

  ؟مي شود
پاسـخ بگـويم،    پرسـش  اً ـ به ايـن  اگر قرار باشد من ـ شخص 

اي است كه گوينده و شنونده  خواهم گفت شعر كلام يا مجموعه



 13�)1(ش مثل شعر   
 

خود را از قيد زمـان و مكـان جـدا     ،كمك آن ااز آن لذت ببرد و ب
  .ديه درآلرزه ب شا كند و يا احساس دروني

دار و شـايد عجيـب بـه    له جملات كمي دنبااين قبول دارم كه 
ط كـردم كـه بـه زبـاني سـاده سـخن       من با شما شر. نظر برسد

ممكن اسـت شـما در    :پس به اين جملات خوب توجه كنيد .بگويم
يا در زماني خاص، سخني، قطعه اي و يا كلامي بشنويد  جايي و

در چـه   كه به محض شنيدن آن، فراموش كنيد كه كجا هسـتيد و 
      در واقـع اگـر از شـادي    . مـوقعيتي قـرار داريـد   چـه  در زماني و 
اگـر از غـم مـي سـرايد بـا آن      و يد با آن شاد مي شـويد  مي گو

  فـيلم مـورد    ،رود كـه تلويزيـون   يادتـان مـي  . همراهي مـي كنيـد  
طرفدار پر و شما  ي كه را پخش مي كند يا فوتبال تيم شما علاقه

ديگر هـيچ چيـز و   ـ حالا است  پخش در حال پا قرص آن هستيد 
برايتان مهم ين قطعه ندن ارنامه اي به اندازه شنيدن يا خواهيچ ب

بـه آن قطعـه گـوش    به هر قيمتـي  دلتان مي خواهد  طفقنيست و 
  . كنيد ـ

وقتي مادر از آشپزخانه شما را صـدا مـي كنـد تـا كـاري را      
لطفاً چند لحظه صبر كنيد تا اين : خواهيد گفت ،برايش انجام دهيد
  .را شعر مي ناميم ـ تمام شود اثر ـ كه ما حالا آن

اند  دل شما ـ چه كرده  آريجملات با دل  شما ـ   راستي آنه ب   
كه حاضـر  نيسـتيد هـيچ كـار ديگـري را بـر شـنيدنش تـرجيح          

  بدهيد؟
    ؟چه خصوصيتي در آن كلام بود؟ و چه رازي در آن پنهان
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احســاس شــما از شــنيدن آن كــلام، جــز لــذت و  بــي ترديــد
بهتـرين   توانـد ب، شـايد ايـن  . خوشĤيندي چيزي ديگر نخواهد بود

  .شعر خوب باشديك توصيف از  وعريف ت
. اما من هنوز اصل شعر را به طور كامل توصـيف نكـرده ام  

ديگر چه برسد به  شعر خوب و شعر نسبتاً خوب  و يا حتي بـد  
  .  ...و

هـم  » شـعر بـد  «اما ناچـارم از لفـظ    -آيد كه دلم نمي با آن -
رهاي بـه  حتي ممكن است نمونه هـايي از شـع  .گاهي استفاده كنم

بحـث را   ،الؤحال با اين س .صطلاح بد را هم شاهد مثال بياورما
  كه فرق شعر و نظم چيست؟ مادامه مي دهي

  
  شعر و نظم

   
حـداقل  . شما حتماً استاد ملك الشعراي بهار  را مي شناسـيد 

يا مـي دانيـد كـه     ؛به گوشتان خورده است آن استاد فرزانهنام  
ي از آن خـاطره شـما  و  مـن كه  - »مرغ سحر« معروف  ي قطعه

  . اوستتصنيف هاي مشهور ترانه ها و از  -خوشي داريم
، اين نظمدر جايي در توصيف شعر  و  ،شادروان استاد بهار

  :ابيات را نوشته اند
  شعر آن باشد  كه خيزد از دل و جوشد ز لب

  تـفـي شنـا گوشـد هر كجـا نشينـر دلهـباز ب
  نساخت ياي بسا شاعر كه او در عمر خود شعر

  ري نگفتعا ناظم كه او در عمر خود شبس  وي
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اگر بخواهم مزاح كوچكي با استاد بهار كرده باشم، بايد بگويم     

خود اين ابيات ـ منظورم همـين دو بيـت اسـت ـ نظـم سـاده اي        
در حالي كه هم وزن  .و هيچ نشانه اي از شعر نداردبيش نيست 

آن  هب ـنسـبت  ا  اما شم ؛دارد و هم از عنصر قافيه بهره مند است
. مثل يـك تيتـر روزنامـه اسـت    .  احساس خاصي نخواهيد داشت

بـاقي  حتي ممكن است در ذهنتـان هـم    .فقط شنيده يا خوانده ايد
  .يدنولي از آن هيچ حسي دريافت نك بماند

شهامت  ي دل و  جرأتي نيستم اما با همه باور كنيد من آدم پر   
كه بـه   ها  اينگونه نوشتهاز  است  مي گويم تاريخ ادبيات ما، پر 

مثـل  . نظمي ساده و يا حتي پيچيده اند ،ظاهر شعرند اما در باطن
  .  ...معماهاي ادبي،  واقعه نويسي ها، پنديات و

در كتابي يا جايي خواندم كه كسي به يـك حمـام    آيديادم مي
عمومي و يا شايد  مسافرخانه اي رفته بـود و ديـد  روي ديـوار    

  :عر نوشته استصورت شه بآن مكان 
  وقت ورود ،هر كه دارد امانتي موجود     بسپـارد بـه بنـده

  ل آن نخواهم  بودؤنسپــارد اگر شـود مفقود      بنده مس
به خنـده  خواندن اين ابيات،  از شنيدن و مي دانم كه شما هم     

از ايـن   شـما  اما اين لبخند، نشان از لذت و خوشايندي. افتاده ايد
            كـه چقـدر از    عقيـده ايـد   هـم ا ايـن وجـود بـا مـن     ب ـ.كلام نيست

ديـروز و امـروز و   شـاعران  هاي شاعران و ديوان اشـعار  كتاب
آنچه كه در كتاب هاي فارسي مدارس و دانشگاه هـا   ازبسياري 

  .و ارزش ادبي ندارندست نظم ا ،به عنوان شعر عرضه مي شود
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قـرار نيسـت   . يدسرد نشوجا دلحواستان جمع باشد از همين
بايـد  . يـد يمثل حافظ و سـعدي شـعر بگو   ،شما در اولين آثارتان

فردوسـي و مولانـا نشـده     و بي زحمت هيچ كس يك شبه بدانيد
  .است

حـالا   . ان جمـع باشـد  تكه حواسفقط از آن جهت گفتم  اين را 
شـعر  « . منخستين  را با هم مرور كنـي ي بياييد يكبار ديگر جمله 

كه ارتباط مسـتقيم  بـا لـذت    » و مخيل مقفّيكلامي است موزون، 
جوشـش و   وعاطفي و آهنگين برخوردار اسـت   يدارد و از زبان

  .غليان احساسات است
بـراي مـن و   بـالا   ي ن، درك درست از همين  جملـه مبه نظر 

هيچ ربطي به ما ندارد كه اولين شـعر را  ديگر است و  كافي شما
از چـه تعريفـي    سـطو رچه كسي سرود و چگونه اتفاق افتـاد و ا 

  نـد سي چه فرمايشي كـرده ا خواجه نصيرطو  شعر ارائه كرده و
  ؟چه مي گوينددر باره شعر ديگران  ،و امروز

  
  كنيم؟ چگونه شاعري

 
آيا تاكنون فكر كرده ايد كه يك شعر چگونه متولد مي شود؟ 

ويژگـي هـايي    توان شاعر شد؟و يـا  شـاعران چـه    يا چگونه مي
  ند؟ممكن است داشته باش

ايم كـه   دانستهجا همين اندازه  ا اينتما  ! زود قضاوت نكنيد 
اما آيا . شعر، يك امر فطري است و استعداد خدادادي مي خواهد
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شاعرانه داشـته باشـيم؟ جـواب     يتوانيم نگاه من و شما هم مي
   .اين سؤال مثبت است

اين پاسخ، خود مي تواند با دو سـؤال اساسـي ديگـر    اگرچه 
نخسـت آنكـه شـعر چيسـت و ديگـر آنكـه شـاعر         . همراه باشـد 

تعريـف هـاي زيـادي از    گفتـيم كـه    ،كيست؟ در پاسخ سؤال اول
شعر، كلام يا سخني  ":آنها چنين است ينداشعر ارائه شده كه بر

است آهنگين، قافيه دار و خيال انگيز كـه مخاطـب از شـنيدن آن    
  ".احساس لذت كند

واژه ي  كليـدي بـه    اگر كمي دقت كنيد در اين جمله به چهـار 
  .عنوان ويژگي اشاره شده است

  : هاي شعر  ويژگي
  آهنگين بودن .1
كه مخاطب انتظار دارد  ستويژگي آهنگين بودن، به اين معنا 

ريتم يـا    -را نثر مي گوييم كه آن -شعر نسبت به جملات عادي 
اگر ذهنتان را دوبـاره مـرور   . آهنگ يا وزن خاصي داشته باشد

آنچه تا به حال به عنوان شعر شنيده ايـد، وزن  ديد  كنيد خواهيد
و مي تـوان گفـت بـا سـخني مـوزون       اند و آهنگ خاصي داشته

           بــه اشــعاربــراي درك بيشــتر ايــن موضــوع،. ايــدمواجــه بــوده
  .دوباره توجه كنيد ،و آنچه در ذهن داريد خودهاي درسي كتاب
  قافيه دار بودن .2

پـردازيم مقفـي بـودن، يعنـي قافيـه      ويژگي دوم كه به آن مي 
ــاب ســال اول   .( داشــتن اســت ــف در كت ــه و ردي ــورد قافي در م

معمولاً انتظار داريم يـك شـعر،   ). راهنمايي چيزهايي آموخته ايد



  )1(ش مثل شعر � 18  
 

كه از آن به عنوان موسيقي بيروني ياد  -علاوه بر آهنگ يا ريتم 
 علماي ادبيات، از قافيـه و . قافيه و رديف داشته باشد  -مي شود

  . رديف در شعر به عنوان موسيقي كناري نام برده اند
  مخيل بودن .3

سومين ويژگي كه در مورد شعر از آن ياد شده، خيال انگيـز  
جمله يا كلامي كه خيال انگيز يا مخيل نباشد را با . بودن آن است

معمولاً اين نـوع نوشـته   . ترديد مي توان در رديف شعر قرار داد
زيرا هـم آهنـگ دارنـد و     ،دنمي شو ميدهناهاي بدون خيال، نظم 

ذهن شاعر يا نويسنده، . هم قافيه، اما از عنصر خيال بي بهره اند
با ياري نيروي تخيل، ارتباط هاي تازه اي بين انسان و طبيعت و 
اشياي اطراف كشف مي كند و اين كشف به خواننده منتقـل مـي   

شـما   حتمـاً . تصوير خيال در واقع جوهر اصلي شعر است. شود
مي شناسيد كه به خيال بافي    ، كسي را  خويشهم در خانواده 
ايـن  . شايد حتي شما هم گاهي خيالبافي مـي كنيـد  . مشهور است

بـه  . صفت براي شاعر يا نويسنده، به عنوان كليد موفقيـت اسـت  
اگرچه ممكن است متن شعر كمـي سـنگين    (اين مثال توجه كنيد 

 . )باشد

  گويي اي ماه، چو ابروان ياري،
  يا  نه، چو كمان شهرياري گويي
  نعلي ، زده از زر عياري گويي

  در گوش سپهر، گوشواري گويي
شاعر نامدار ادب پارسـي، در ايـن ربـاعي، در     "امير معزيّ"

و هلال ماه را به ابروي يار، يا   تيـر و كمـان جنـگ،     ،خيال خود
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نعل اسب و دست آخر به گوشواره ي آويختـه بـر گـوش    نيز به 
  .وس تشبيه كرده استعر

چنانچه با شنيدن يا خواندن نخستين بار، متوجه اين تصاوير 
  .زيبا نشده ايد دوباره اين رباعي را مرور كنيد

شما هم اگر فكر كنيد مي توانيـد از مـاه، تصـويرهاي خيـالي     
  !ديگري بسازيد

  لذت وخوشايندي .4
همين جا خوب است به ويژگي چهـارم يعنـي لـذت از كشـف     

ــاره اي  ــم اش ــته باش ــه    . داش ــنونده  ب ــي ش ــالا وقت ــال ب در مث
تصويرهاي ارائه شده در شعر شاعر پي مي برد، حس مـي كنـد   
ماه را زيباتر ديده است، و نوعي همراهي و هم انديشي با شاعر 

اين همراهي با لذت دروني همـراه اسـت و   . در او متولد مي شود
پس شـعر خـوب، كـلام يـا     . حس خوشايندي به مخاطب مي دهد

البته . نوشته اي است كه اين حس را بتواند در مخاطب ايجاد كند
ابزار و وسايل ديگري هم در اين مسير به كمك شاعر مـي آينـد   

  .كه بعدها بيشتر با آن آشنا مي شويد
  
  

  شاعر كيست؟
تا اينجا در بياني كوتاه و مختصر دانستيم كه شعر چيست و 

داي ايـن نوشـته   سؤال ديگري كـه در ابت ـ چه ويژگي هايي دارد؟ 
  مطرح شد اين بود كه شاعر كيست؟
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به نظر مي رسد حالا ديگر شما مي توانيد به اين سؤال پاسخ 
يعني شاعر،  همان كسي است كه بتواند كلامي متفـاوت از  . دهيد

به شنونده اش، حس لذت همـراه   و سخن عادي و رايج بيان كند
  .با كشف تازه داده باشد

  نگاه شاعرانه
اين كه بتواند متفاوت سخن بگويد، بايد متفـاوت   شاعر براي 
مانند امير معزي كه هـلال مـاه را بـه شـكل هـايي كـه بـر        . ببيند

آسمان  به خورشيد به عنوان  پدرِ ،يك  شاعر. شمرديم ديده بود
 "سهراب سـپهري "يا مثل .اه مي كنديا نگهبان زمين و يا چراغ نگ

راسـت شـدن علـف     صداي هوهوي باد را ، گلبانگ اذان، و خم و
حتماً . مي داند    ها را نماز خواندن، و خروشِ موج را قيام نماز 

  : اين شعر سهراب را شنيده ايد
  من نمازم را وقتي مي خوانم "
  كه اذانش را باد  

  گفته باشد سر گلدسته ي سرو
  ...من نمازم را، پي تكبيره الاحرام علف مي خوانم

  "...پي قد قامت موج 
    »هشت كتاب«

  
شاعرانه اطرافتان با ديد با اين حساب، آيا شما هم مي توانيد 

  را نگاه كنيد؟
آيا شما نمي توانيد يكي از شـاعران آينـده ي ايـن سـرزمين     

 باشيد؟
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در مورد اين سؤال كمي فكر كنيد و البته بايد دست به تجربه 
  !بزنيد

 اما آيا همين اندازه براي شاعر شدن كافي است؟

موارد ضروري ديگري براي شـعر بايـد در   به نظر شما  چه 
  ؟نظر گرفت

براي رسيدن به جواب، بياييد به شعر مثـل يـك كبـوتر نگـاه     
براي اين كه اين پرنـده ي زيبـا بتوانـد در آسـمان ذهـن و      . كنيم

خاطره ي من و شما به پرواز درآيد،  بي شك به دو بال نيرومند 
رنـده ي شـعر   شما فكر مـي كنيـد دو بـال پ   . و قوي احتياج دارد 

  كدامند؟
  

  عاطفه واحساس
  
عاطفه و احساس، يكي از بال هاي ضروري  من فكر مي كنم 

در واقـع هـيچ شـعري بـدون     . براي پرواز اين كبوتر رؤيايي انـد 
شـعر،  . عاطفه و احساس نمي تواند تا فراسوي دلها  پـرواز كنـد  

ــر و    ــه اســت و هرچقــدر از احســاس عميــق ت ــا عاطف ــه ب آميخت
وردار باشد، تأثير آن در شـنونده و مانـدگاري   سرشارتري برخ

وقتي شـعري عاطفـه انگيـز در    . آن در ذهن مخاطب بيشتر است
مي شنويد و يا قطعه اي با موضوع مـادر،  ) ع(مورد امام حسين 

دلتان را مي لرزاند و يا حتي لحظه اي كه با تصويري از افتـادن  
 ،تيدهاي نيمه جان و خسته ي درختي پـاييزي روبـرو هس ـ   برگ

  چه حسي خواهيد داشت؟
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سـهراب   "اثر پر معنـاي  "آب را گل نكنيم  "براي مثال، شعر 
محمد جواد محبـت  "از  "دو كاج"يا شعر خاطره انگيز   "سپهري

، چـه  هاراستي پس از شنيدن اين شعره ب. را دوباره مرور كنيد"
  حال و هوايي داريد؟ 

  
ن و م ـ -كـه  اينكه پيرمردي در پايين رود،  قرار است در آبي

گل آلود كرده ايم تكه ي ناني فرو ببرد، يا پرنده اي بخواهـد   -تو
هايش را در آن شستشو كند، حسـي متفـاوت از هـم بـه مـا       بال

با اين توصيف آيا هرگز اين شعرهاي زيبـا و  ! منتقل خواهد كرد
عاطفه و احسـاس   يادتان باشدماندگار را فراموش خواهيد كرد؟ 

مثلا در تـابلوي نقاشـي    ؛ديده مي شود شكل هاي هنري تمامدر 
اثر استاد فرشچيان، يا در عكس به ياد ماندني   "عصر عاشورا"

رهبـر كبيـر انقـلاب     ، )ره( نوجواني كه در آغـوش امـام خمينـي   
قــرار دارد و حتــي در موســيقي    شــكوهمند اســلامي ايــران   

امـا در شـعر،   . و خيلي چيزهاي ديگـر  "بوي پيراهن يوسف"فيلم
شـعر، هنـري    اًًجلـوه اش چنـد برابـر اسـت زيـرا اساس ـ     تأثير و 

 . عاطفي و احساسي است

  
  انديشه

بال ديگري كه براي پرواز پرنده ي شعر ضروري است، بال 
شعر بايد حرفي براي گفـتن داشـته باشـد و بـراي     . انديشه است

اگر بال انديشه، زخمـي  . شنونده و مخاطبانش حامل پيامي باشد
ز، كوتاه خواهد بود و در نهايت به سقوط يا نارسا باشد آن پروا
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وظيفه يا رسالت شاعر و شعرش در رساندن پيام يا . مي انجامد
ــن توضــيح، شــعري    ــا اي هــدف و انديشــه ي رســاي اوســت، ب

و شنونده را  ردهماندگاراست كه حرف يا مطلبي را به ما منتقل ك
به مفاهيم با ارزش مثل دوستي، دين، خدا، عشق، محبـت، صـلح،   

متصـل كنـد و از مفـاهيم بـي ارزش و زشـت مثـل       .... ويي و نيك
فكـر مـي كنيـد دليـل     . دور نمايـد  ...و  دروغ، دشمني، جنگ، بدي

جاودانگي و ماندگاري شاعراني مثل حافظ، مولوي، فردوسـي و  
 عطار در چيست؟

شاعر انديشمند اگر از گـل و  يك . من به شما پاسخ مي گويم
در نهايت به راز آفـرينش و   طراوت و زيبايي آن سخن مي گويد

زيبايي خلقت آن اشاره مي كند و مخاطـب را بـه آفريننـده ي آن    
او حتي ممكن است با اشاره  به عمر كوتاه و . رهنمون مي سازد

، ذهن شنونده را به عمر زودگذر و دنياي گلپرپر شدن زودرس 
 يــك شــعر مانــدگار و انديشــمند در مــورد . ســازدفــاني هــدايت 

شورا، فقط سعي نمي كنـد شـنونده اش را گريـان يـا     ي عاحادثه
محزون كند،  بلكه بـه او درس ايسـتادگي، شـجاعت، دينـداري و     

  .خواهد داد مبارزه با ظلم و ستم
در شـعر در   انديشـه  همچنـين احساس و عاطفه و ي در باره

البته اين موارد در كنار عنصـر  . آينده بحث هايي  ارائه مي شود
تشكيل دهنده يك شـعر خـوب    ان، مجموعاًخيال و موسيقي و زب

  .خواهند بود
با همه توضيحات، يادتـان باشـد اگـر ذره اي در وجودتـان،     

اولـين  . احساس شعر گفـتن داريـد، از همـين حـالا شـروع كنيـد      
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كه ممكـن اسـت    از اين سطرها را روي كاغذ بنويسيد و نهراسيد
قافيـه  نوشته هاي شما وزن يا موسيقي نداشته باشند، يـا در آن  

مهـم ايـن اسـت كـه شـما      .  و رديف درست رعايت نشـده باشـد  
حس سرودن را در  خود تقويت كنيـد   بنويسيد و مرتباً. بنويسيد

نگـاه  بايـد  ابتـدا    و البته در نظـر داشـته باشـيد كـه يـك شـاعر      
برسد و بعد، شـعرش   بيان شاعرانهبه  تاداشته باشد  شاعرانه

ن بتوانـد هـدف و   پايـا باشـد و در   سرشار از عاطفـه و حـس  
ايـن كـار    اطمينان دارم شما از پسِ. را هم منتقل كند شانديشه ا
چون شعر، هنر ملي مردمان ايران زمين اسـت و در   .ييدآ بر مي

امتحان كنيد و باور داشـته باشـيد    .خون من و شما جريان دارد
  .كه به تجربه اش مي ارزد

  
  
  
  
  



 25�)1(ش مثل شعر   
 

  

  
  

  :فصل دوم
  موسيقي شعر

  
ز فراموش نكرده ايد كه وقتي ويژگي هـاي  اطمينان دارم هنو

شعر را بر مي شمرديم در اولين موضوع به آهنگين بودن كـلام   
اشاره كرديم و گفتيم مخاطب انتظار  دارد در شـنيدن شـعر، بـا    

ه بـه ايـن بـاور    حـال ك ـ . گين و ريتم دار مواجه باشـد كلامي آهن
ك  بايد بدانيد كه سه نـوع موسـيقي در شـعر كلاسـي    رسيده ايد  

اثـر  يـك  فارسي وجود دارد و رعايت هر يك از آنها بـر زيبـايي   
  :اين سه موسيقي عبارتند از. ادبي مي افزايد

         ؛موسيقي بيروني .الف
         ؛موسيقي كناري .ب 
  .موسيقي دروني .ج
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  موسيقي بيروني .الف
پيش از اين، درباره وزن شعر به صورت كلي و گذرا كمي با 

يم  و دانسـتيم كـه وزن از اجـزاء اصـلي شـعر      هم  صحبت كرد
 ي مرادمان در اين بخـش، شـعر كلاسـيك اسـت كـه پايـه      . است

و تـاريخ   ي ادبيات فارسي و ميراث كهن و مانـدگار هـزار سـاله   
  .ستايرانيان ا مافرهنگ 

كساني كه علاقمند بـه شـعر سـپيد و يـا بـدون وزن هسـتند       
در تصـميم   بـا  قضـاوت زودهنگـام و شـتاب     كـه  مواظب باشند

  .گيري، راهشان را از ما سوا نكنند
 ـ روض  براي دستيابي به وزن شعر و موسيقي، بايد از علم ع

  .بهره ببريد
  

   عروض
عروض، دانشي است كه علاقمندان بـه ادبيـات را  بـا چنـد و     

البته اين علم به عنوان يكي . شعر آشنا مي كند چون موسيقي در
ك درس در مقطـع متوسـطه    از پايه هاي اصلي شعر به عنوان ي ـ

علـوم انسـاني و در  دانشـگاه هـا      ي براي دانش آموزان رشـته 
ــراي دانشــجويان رشــته  ــدريس  ي ب ــات فارســي ت ــان و ادبي             زب

  .شودمي
بايد اعتراف كنم علـم عـروض در مجموعـه آنچـه در مـورد      

و اگـر قـرار نيسـت     شعر بايد بياموزيم كمي كم جاذبه تر اسـت  
يا به اصطلاح كمي جا بخوريد بايد بگـويم  ايـن درس   بترسيد و 
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در ايـن كتـاب، از    ناما قرار نيست  م ،هم سخت است و هم فرّار
  .مباحث علم عروض، برايتان بنويسم ي همه

بــه عنــوان   -در واقــع فقــط ضــروريات و آنچــه بــراي شــما
لازم است با زباني ساده و همه پسـند،   -دوستداران جديد شعر 

  .شدبيان خواهد 
توانيد  با خـوانش  زيـاد شـعر و     البته شما دوست عزيز، مي

حفظ اشعار زياد، به  نـوعي بـا وزن هـاي مختلـف شـعر آشـنا       
  .ذهن و خاطرتان كنيدي شويد و آنها را ملكه 

من شخصاً خيلي ها را مي شناسم كه به هـيچ عنـوان كتـاب    
هـيچ اسـتادي، آنچـه را كـه      نـزد عروض را نخوانده اند و حتـي  

امــا در  ،نياموختــه انــد را وز قــرار اســت برايتــان بنويســم امــر
موسيقي اشعارشان و دسـتيابي بـه وزن شـعر، بـا مشـكل هـم       

  .روبرو نيستند
اينـان چگونـه بـه ايـن روش      كـه  ال كنيـد ؤشما حق داريد س

مسلط شده اند؟ در پاسخ بايـد بگـويم خيلـي هـا بـا زيـاد شـعر        
بـه نـوعي  وزن    خواندن و در حافظه نگهداشتن اشـعار ديگـران،  

بي آنكه بدانند تقطيع چيسـت   ؛ذاتي ياد گرفته اند طوره بشعر را 
  است؟ كدامو بلند  تاهي كوهاو هجا

نسبتاً دور، حفظ داشتن حداقل هاي دانيد در گذشته  حتماً مي
چيزي  كـه   .هزار بيت شعر براي يك شاعر الزامي بوده است 40

عره در ادبيـات  بعدها بـه رفتـار مفـرّح  و دوسـت داشـتني مشـا      
و در آن محافـل ادبـي    در آن زمان. فارسي نيز منجر شده است

 ي توانست گوي سبقت از ديگـران بربايـد كـه  حافظـه     كسي مي
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حتـي در  . و تك بيت هاي زيبا داشـت  بسيار خوبي از اشعار ناب
مواردي، مدعيان فن مشاعره، به صورت موضوعي با هم رقابت 

ايد با موضوع  گل يا شمع يا پروانـه  مثلاً تمام ابيات ب. ي كردندم
شما هم قبول داريد كه  كاري بس . دشو از اين دست مطرح مي 

  .دشوار و البته دوست داشتني داشته اند
هـاي  وزنشد كه باعث مي )حفظ كردن اشعار زياد( همين امر    

، در خـود بـه خـود    هاي متفاوت مختلف شعر يا ريتم ها و آهنگ
. و در وقت شـعر گفـتن، بـه كمكـش بيايـد      بماندباقي ذهن شاعر 
اشـعار زيـادي را حفـظ      -و صـدالبته بايـد   - توانيـد  شما هم مي

  .ه خاطر بسپاريدبكرده و 
          خاطرنشـان ، ايـن كتـاب   هـاي ديگـر  در قسـمت  ،از اين گذشـته    

ــيم مــي ــه حافظــه كن ــو از شــعرهاي خوب،چــه  يك ــي و ممل              غن
  .خواهد كردهاي ديگري به شما  كمك

مـان ثبـت و   حافظـه  اشـعار زيـادي را در     اگر نتوانستيماما 
آيا عطاي شعر را به لقـايش ببخشـيم    ضبط كنيم تكليف چيست؟

ديگري ي را كنار بگذاريم و از همين امروز به سراغ رشته  و آن
  مثلاً نقاشي يا موسيقي برويم؟

يم كه در اين مبحث با هم ياد مي گير. گفتم كه عجله نبايد كرد
بشناسـيم و از آن در زيبـايي     چگونه موسيقي شـعر يـا وزن را  

  .آثارمان بهره ببريم
انـدازه  ) يـا سـنتي  ( نخست بايد بدانيد كه در شـعر كلاسـيك   

از نظر  بايد ،ها در يك شعر و اندازه بيت) از يك بيت(مصراع ها 
  .موسيقي يكي باشد
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  اندازه گيري وزن شعر
گيـري هـر چيـزي، مقياسـي      شما مي دانيد كـه بـراي انـدازه   

هندوانـه را  . زه مي گيريدمثلاً قد را با متر اندا ،خاص وجود دارد
  .آب را با ليتر مي سنجيد و طلا را در واحد مثقالو  با كيلو

اما وزن شعر را چگونه انـدازه بگيـريم؟ بياييـد يـك شـعر از      
  .با هم مرور كنيم را حافظه تان

اد شهريار را انتخـاب  من شعر هماي رحمت، اثرجاويدان است
  .مي آورم را به خاطرتان و ابياتي چند از آن كرده

  چه آيتي خدا را علي اي هماي رحمت، تو
هما راي  ـوا فكندي همه سايه كه بـه ماس  

  دل اگر خداشناسي، همه در رخ علي بين
  خدارا- به خدا قسم  -به علي شناختم من، 

  
كـه وزن  خـط كـش داشـته باشـيم      يـك   اگـر  ،به فرض مثال

 ي هاي يك شعر را اندازه بگيـرد خواهيـد ديـد كـه همـه      مصراع
چنـين  {به يـك انـدازه انـد    اين شعر زيبا  و ماندگار يمصراع ها

خط كشـي در هـيچ لـوازم التحريـري وجـود نـدارد، دنبـال  آن        
  .}اين فرض بود. نگرديد

  تقطيع
كه ابياتي از آن را بـا هـم خوانـديم     "هماي رحمت "در شعر 

ها با مقياس سانتي متر  يعني طول مصراع ،رم از اندازهآيا منظو
از نظـر ريـتم و آهنـگ و تعـداد      اين مصراع ها بلكه.  است؟ خير

  .هجاها با هم مساوي اند
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بايد  يست؟چ» هجا« ال كنيد كه ؤمي دانم مدام مي خواهيد س
  .كمي دندان به جگر بگذاريد تا به هجا و انواع آن برسيم

از ســال هــاي گذشــته بــه خــاطر را موضــوعي حــالا بياييــد 
،  اول ياد داريد كه در سـال هـاي ابتـدايي، در كـلاس    ه ب .بياوريم

ما ش ـ كلماتي را پـاي تختـه سـياه مـي نوشـت و از     مهربان معلم 
 ،مدرسـه  مـثلاً بابـا،   ؟ن كلمه چند بخش استآال مي كرد كه ؤس

، بابـا  دو بخـش دارد   دما در پاسخ به ترتيب مـي گفتي ـ ش... آب و
سه بار دست چپ و راست خود را بالا و پايين مـي آورديـد   بعد 

سه از سه بخش تشـكيل شـده و آب يـك بخـش     رمدو مي گفتيد 
  .است

» هجـا  «از اين به بعد در شعر به هـر يـك از ايـن بخـش هـا      
  .خواهيم گفت و البته انواع هجا را با هم ياد مي گيريم

هـم   حاضريد همان بيت اول شعر هماي رحمت را باآيا حالا 
 ن؟ شـما هـم بـه م ـ   مدست آوريه آن را ب ي و اندازه ردهبخش ك

  ....كمك كنيد 
  /را /دا /خ /تي /ي /آ /چه /تو /مت /رح /ي /ما /هـُ  /اي /لي / ع    

  .شانزده بخش يا هجا دارد اين مصراع 
  :و حالا مصراع دوم

  /را /ما /ـه /ي /ي /سا /مه /هـ /دي /كن /ف / وا/س  /ما /به /كه 
  .هم شانزده بخش يا هجا باز 

  /زن  /لي/ع /ي /ن / خا/ رِ / د /كين /مس /ي /دا/گ  /اي /رو /ب 
  
  را/دا /گ  /رم/ك /ز د  /ـه /د /هي /شا /د /پا /نِ /گي /ن /ك
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مصـراع هـاي    ي باور كنيد و ايمان داشته باشيد كه اگر همـه 

اين شعر را به اين روش قطعه قطعه كنيم به يك انـدازه خواهنـد   
  .بود 

  .مي گويند "تقطيع "اين روش را در علم عروض
را گرفتيـد و مـي توانيـد هـر     پس شما اينك تقطيع شـعر را ف ـ 

كه دوست داريد چه از آثار شـعراي ديگـر و چـه دسـت     شعري 
  .نوشته هاي خودتان را تقطيع كنيد 

 در اين مجال چند مصراع از چند شـعر ديگـر را كـه ترجيحـاً    
  .متفاوتي دارند با هم تقطيع مي كنيم  ريتمآهنگ هاي مختلف يا  

  )بابا طاهر (     "يكي درد و يكي درمان پسندد"
  )هجا  11(        دد  /سن /پ  /مان /در /كي /ي/ د/در  /كي / ي

  
  )مولوي(بشنو از ني چون حكايت  مي كند     

  )هجا  11(ند           / ك/  مي/ يت/ كا/ ح/ چن/ ني/ از/ نُ / بش
  
  )حافظ (  "گلاب وگل، حكم ازلي اين بود در كار"
  )هجا 14(بود  /اين /لي/ ز / ا / مِ/ حك / گل /ب /لا /گ/ رِ /كا/در 

  
  )سعدي ("اي كاروان آهسته ران كĤرام جانم مي رود "
  ود /ر /مي/نم  /جا /م /را /كĤ /ران /ته /هس /آ /وان /ر /كا /اي

  )هجا  16(  
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ملاحظـه كرديـد وزن هـاي    ور كـه  همان ط ـ! همراهان عزيز  
هر كدام از اين اشعار، ابيات قبل و  .مختلف را با هم تقطيع كرديم

بعدي دارند و شما حالا اطمينان داريد كه مصراع هاي قبـل و يـا   
هر يك از مصراع هاي تقطيع شـده   ي بعد اين نمونه ها به اندازه

  .در آهنگ يا وزن با هم مساوي اند خواهند بود و
عدي، يعني بعد از تقطيع در شعر،  مصـراع هـا   ب ي مرحله در

را با هم شناخته و زير هـر   هامي كنيم در واقع هجا هجابنديرا 
  . يك مي نويسيم 

امـا  . و دوست داشتني است اين مرحله نيز براي شما شيرين
توجه شما را به يك مطلب مهـم   ،خواهد در همين فرصت دلم مي

مثلاً . قبلي دوباره نگاه كنيدلطفاً به نمونه هاي . در وزن جلب كنم
اول و ســوم  يعنــي  يكــي درد و يكــي درمــان پســندد  ي نمونــه

و بشنو از ني  چـون حكايـت مـي كنـد     )دوبيتي باباطاهر همداني(
 مصـراع  هـر دو   .)سرآغاز مثنوي بلند مولانا جلال الدين بلخـي (

  هجايي هستند؟  11
اع، آيا ممكن است به ذهن شما  خطور كند كـه ايـن دو مصـر   

اگـر چنـين فكـري  بـه      ؟داراي يك وزن يا آهنگ مشترك هسـتند 
اين دو مصراع اگر چه هـر  . ذهنتان رسيده است اشتباه كرده ايد

. هجا دارند اما از آهنگ يا ريتم هاي متفاوتي برخوردارند 11دو 
  .ها را با روش ديگري بيان كنيم اجازه بدهيد مثال

يـا لالاي لاي  » تـن  تـتن «اگر آهنگ مصراع بابـا طـاهر را  بـا    
  :بنويسيم اينگونه است

  »   لالاي لاي/ لالاي لاي لاي /لالاي لاي لاي«      



 33�)1(ش مثل شعر   
 

  »تتن تن /تتن تن تن/ تتن تن تن«  يا   
 11با آنكه مثـل نمونـه ي بـالا     مولويي اما مصراع ني نامه 

  :ريتم ديگري  داردهجايي است 
   »لاي لالاي /لاي لالاي لاي /لاي لالاي لاي«     
  »تن تتن /تن تتن تن/ تن تتن تن« يا  

          در واقــع ايــن دو نــوع وزن شــعر فارســي اســت كــه اتفاقــاً از   
 16حالا دو  مصـراع  . وزن هاي معروف و مشهور هم مي باشند

هجايي را با هم مرور مي كنيم  و به همين شيوه، ريتم يا آهنـگ  
  .دست آمده را مي نويسيمه ب

  را   تو چه آيتي خدا   علي اي هماي رحمت  
  ت تتن تتن تتن تن         تن تنت نتتن تت ت

  
  اي ساربان آهسته ران   كĤرام جانم مي رود

  تن تن تتن، تن تن تتن،      تن تن تتن،  تن تن تتن
  

 16 مصـراع   ده مـي كنيـد كـه بـا آنكـه هـر دو      هاباز هم مش ـ
. ارنـد هجايي هستند اما آهنگ يا  وزنـي متفـاوت د   16سيلابي يا 

اين  ،اييهج 11گرفت كه براي نمونه هاي  دما ياد خواهيشا هبعد
  :ددو وزن را بنويسي

  ) وزن مشهور دو بيتي(مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل      
  و  
  )وزن مشهورمثنوي معنوي(   فاعلاتن فاعلاتن فاعلات   
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ايـن دو وزن را خـواهيم    ، هجـايي بـالا   16 نمونـه و براي دو
  :نوشت
    فعلات علي اي هماي رحمت(فاعلاتن   فاعلاتن فعلات(  
  و   
  ...)اي ساربان (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن      

به تعبيري ديگر، هـر كـدام از ايـن مصـراع هـا  در دايـره اي       
 بحــر ، هبــه ايــن دايــر. خــاص از وزن يــا موســيقي قــرار دارنــد

  .ه مي شودگفت عروضي
  
  هجا نويسي 

) قطعه قطعـه (م چگونه يك شعر را تقطيع پس از اينكه آموختي
ايـن كـار،   ي امـا لازمـه  . كنيم بايد بتوانيم هجاهاي آنرا بنويسـيم 

  .شناخت هجا و انواع آن است
  

  هجا و انواع آن
آن مقدار از كلمه است كه با يك بار  ،منظور از هجا يا سيلاب

 همـان   "هجـا "در واقـع  . باز و بسته كـردن دهـان ادا مـي شـود    
  .است كه كلمات را تشكيل مي دهد بخش هايي

  .خواهد شد ساخته مصوت وصامت اره به نام هاي پدو  هجا از
  

  صامت ها و مصوت ها
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تند بـا ايـن توصـيف كـه چـون      حروف  هسها همان  صامت
امت يعنـي  ص ـ.(حركتي ندارند و صدايي از آنها شنيده نمي شود

  )گنگ و بي صدا
  :مصوت

بنـا   رامي شـود و آن حركت يا صدايي است كه ادا  :مصوت 
            مصـوت هـاي كوتـاه يـا بلنـد      نـام   بر كوتاهي يا بلنـد بـودن بـه   

كوتاه همان حركت هاي ـَــِـــُ هسـتند    ايمصوت ه. مي شناسيم
ت هـاي  ومص. ده مي شوند، كسره و ضمه ناميي فتحهبكه در عر

  .ندرا تشكيل مي دهصداهاي آ، اي، او   ،بلند
هجـاي كوتـاه، هجـاي    . ي سه نـوع دارد هجا در ادبيات فارس
ــد و هجــاي كشــيده هــا و    و چگــونگي قــرار گــرفتن صــامت  .بلن

  .مصوت ها در كنار هم ، انواع هجاها را تشكيل مي دهند
  

  :هجاي كوتاه
  هجاي كوتاه =   باشد مصوت كوتاه ـَــِــُ+ صامت اگر يك 

  ،    سـَ   ،   بـُ  د:   مثل                                             
هجاي كوتاه را  در عروض فارسي معمولاً با علامتـي شـبيه   

  .دهندانگليسي نشان مي  Uناودان يا حرف 
  :هجاي بلند

  بلند آ، اي، او   تيك مصو+ صامتيك :  الف
  با ،  بي،   بو،  كي،  كو:  مثل                                      
   صامت يك + ـَــِــُ  مصوت كوتاه+ صامت يك:   ب
  سر ،  دل،  گُل،   پر  ، پر: مثل                                     
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هجاي بلند را  در عروض فارسي معمولاً با خـط كشـيده ـــ    
  .نشان مي دهند

  
  : هجاي كشيده

تشكيل مي شود و يا حتي بـيش از   صامتسه از  گاهي كلمه 
ه را بـا صـورت هجـاي    در آن صورت آن كلم ـ. صامت داردسه 

كشيده كه تركيبي از يك هجاي بلنـد و يـك هجـاي كوتـاه اسـت      
  .نشان مي دهيم

خوش،  كاش،  درد،  سرد،  مرد،  بـوي،  اسـت،  پسـت،    : مثل
  ...پست و

طور كه گفته شـد تركيـب هجـاي بلنـد و     هجاي كشيده  همان
 Uــ: كوتاه است و به اين شكل نشان داده مي شود

جانويسي  كار چندان مشكلي نيسـت و شـما   با اين وصف، ه
 بـه ايـن   . تقطيـع، هجـا نويسـي كنيـد     توانيد هركلمه را پس از مي

  :مثال ها توجه كنيد
  "يارب آن نو گل خندان كه  سپردي به منش"
  
  

  : تقطيع
 /ِبـ ـ/دي  /پـر  /سِ /ك/دان  /خـن   /لِ  /گـُ   /نو  /بان  /ر /يا  
  نش /َمـ

  : هجانويسي
  ــ UU ــ  ــ   U Uــ   ــ     U Uــ    ــ    Uــ  
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  "هرگز غمت مباد و خدا با تو يار باد"

  : تقطيع
  باد   /ر  /يا   /تـُ  /با   /دا  /خـُ  /د  /با  /مـَ  /مت  /غـَ/گز /هر

  : هجانويسي
  ــ  U ــ  Uــ  ــ    U Uــ  Uــ      Uــ  ــ  

  
  "روزي ز سر سنگ عقابي به هوا خاست"

   :تقطيع
  خاست/وا   / هـَ  /بـِ   /بي  /قا  /ع  /گ  /سن/ رِ   /س  /زِ /زي   / رو

  : هجانويسي
  ــ  ــ   U  Uــ ــ     U  Uــ  ــ    U Uــ  ــ   

  
به اين خستگي فكر مي كنم . اميدوارم خسته تان نكرده باشم

شيريني دانستن و يادگيري تقطيع و هجانويسي، مـي ارزيـد؟ تـا    
مرحلــه از مراحــل دســتيابي بــه وزن يــا  دوبخــش يــا  دواينجــا 

بخش سـوم يـا پايـاني آن پـس از     . دموسيقي شعر را آموخته اي
تصور مي كنم افاعيل . است اَفاعيل نويسيتقطيع و هجانويسي، 

ايـن   بعـدي نويسي را چنانچه در فرصتي ديگر و يا حتي در جلد 
ح ايـن  زيـرا غـرض مـا از طـر    . هم بياموزيم بهتـر باشـد   كتاب با
  شـعر يـك  هـاي   اين بود كه چگونه بفهميم وزن مصـراع  ،مباحث

است و در واقع شعري كه ما سروده ايم اشكال وزني  اندازه هم
  .ندارد
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در مرحله بعد، ممكن است كسي از ما بپرسد شـعر شـما در   
بايد افاعيل نويسي  ،چه بحري از بحور عروضي است؟ براي آن

هايي كه قبلاًً مرور  مثل مثال ؛دكنيم تا وزن شعر به دستمان بياي
  .شد

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن              
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل  يا          

بحور عروض فارسـي و   ي پس اشكال ندارد اگر ما مجموعه
   .افاعيل نويسي را در فرصتي ديگر بياموزيم روش

  چند نكته  در عروض
يـره اي كـه در   طول صفحات گذشـته، چنـد دا   ممكن است در

توجه شما را شده است اطراف برخي از هجاها در تقطيع كشيده 
  .جلب كرده باشد

 اساسـي در   ي پاسخ ذهن جستجوگرتان، در ذكر چنـد نكتـه  
  .تقطيع و هجانويسي خلاصه مي شودمورد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  :مهم در تقطيع و هجا نويسي ل واص
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  ها مقدم بر نوشتني ها شنيدني.1
. ل مهم را در عروض  به خاطر بسـپاريد يادتان باشد اين اص

بـر شـنيدني هاسـت و نـه      ،تكيه و  مبنـاي كـار   ،در علم عروض
يعني آنچه شنيده مي شود  ملاك قرار مي گيـرد و نـه   . ديدني ها

  :به اين مثال ها توجه كنيد.  آنچه نوشته يا ديده مي شود
  )اين يك  شعر طنز است( من آنم كه رستم بود پهلوان   

  
ش خواندن اين مصراع، اينگونه است و آنچه به گـوش  اما رو

  :مي رسد اين است
  وان/ ل/ په / ود/ ب / تم/ رس / كه  / نم /    نا / مـَ

  يا در اين نمونه
"نغز رد كه كدامين كلامِپرسيدم از خ  

  "در مجمع حروف الفبا سرآمد است
مصراع نخست اين شعر را چگونه مـي خـوانيم و يـا چگونـه     

  :مي شنويم
  نغز /مِ /لا /كـَ /مين /دا /كـُ /كـِ /رد/خ  /مز  /د /سي /پر
  

  . حالا به  دواير صفحات قبل برگرديد
  علي زن ي خانه برو اي گداي مسكين درِ

  كرم گدا را دهد ازكه نگين پادشاهي 
  

اگر هجانويسي را بر اساس آنچه ديده يـا نوشـته مـي شـود     
  .بنويسيم افاعيل شعر غلط از آب در مي آيد
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 /َگـ/رم /كـَ  /]از /هد /د  [ /هي/شا  /د   /پا / نِ / گي / نـِ  / كـِ 
  را /دا 

  ــ ــ Uــ  Uــ       ــ   Uــ ــ     Uــ    Uــ   U U)  غلط(
  
/َ گـ ـ/رم /كــَ   /]دز/ ه/ د [ / هي/شا / د /  پا/  نِ/  گي/  نـِ /  كـِ

  را/ دا 
  
  ــ ــ  Uــ  Uــ     U   Uــ ــ     Uــ  Uــ   U U) صحيح(
  

بايـد اشـاره    ...چـه و در همين اصل، به كلماتي مثل كـه ـ به،  
ــه . كــرد ــه كلمــات ك ــن گون ــا   ]هـــ [در اي ــوظ ي بصــورت غيرملف
نوشـته خواهـد     Uتقطيع به صورت هجـاي كوتـاه    ،ستناناخوا
  .شد

از همـين قـانون   ... كلماتي مثل غصـه، قصـه، پسـته، بسـته و    
  :پيروي مي كنند

  صِ/ قص= قصه    صِ/ غص= غصه
  ت/ بس= بسته      ت/ پس=پسته

  
  اشباع.2

گاهي وقت ها كلمات در مصراع به صورت كشـيده شـده يـا    
در واقع ممكن است هجاي كوتاه در جايي . اشباع تلفظ مي شوند

. فضا را اشغال نمايـد  ،يك هجاي بلند ي قرار بگيرد  كه به اندازه
  :نوشت مثل در اين صورت آن هجا را بلند خواهيم
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  يكي درد يكي  درمان پسندد
يكي دردي يكـي درمـان پسـندد     "ه باشدانگار كنيد شاعر گفت

يعني هجاي كوتـاه د   . هيچ خللي در وزن پديد نيامدمي بينيد كه (
  . فضا را اشغال كرده است  ،به اندازه هجاي بلند

  :يا
  روزي ز سر سنگ، عقابي به هوا خاست          

 بـ ـ /بـي /قـا    /عــُ /گ  /سن}ري/ س{ /رِ   /سـَ /ز  /زي  /رو
  خاست/وا  /هـَ/

  
همين اندازه براي آموختن عروض يـا وزن و  تصور مي كنم 

البته بعدها بايـد بـا مطالعـه ي     .ريتم شعر، براي شما كافي است
بيشتر در اين زمينه، بر دانش و آگاهي تان در مـورد عـروض و   

  .عروضي بيفزاييدوزن شعر فارسي و بويژه بحور و دواير 
  

  :يك راه حل ساده
بــراي اينكــه مطمــئن شــويد وزن شــعرتان صــحيح اســت و  
اشكالي ندارد، كلمات يكي از مصراع ها را با انگشت بخش بخش 

ي مصراع هـاي شـعرتان    كرده و بشماريد و بعد سعي كنيد همه
البتـه ايـن   . به همان اندازه كه قبلا شمرده ايد هجـا داشـته باشـد   

صورتي درست اسـت كـه شـما تشـخيص بدهيـد       روش تنها در
ريتم يا آهنگ مصراع هايتان يكي اسـت و وزن عـوض نشـده و    
. شما فقط در مورد كوتاه و بلندي مصراع ها شك و ترديد داريد

يادتان باشد اين يـك درمـان مـوقتي اسـت و شـما بـراي        ضمناً
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درمان قطعي بايد عروض را به شكل صحيح و كامل ياد بگيريـد  
  .ي ذهنتان كنيد شعر را ملكهيا وزن 

   
  :موسيقي كناري .ب

ديديد كه موسيقي بيروني يا همان وزن، بـا ايجـاد همـاهنگي    
. شنيداري و نوعي ريتم و ضرباهنگ، بر جذابيت اثر ادبي افـزود 

يكي ديگر از مواردي كه وجودش بـر زيبـايي  و جـذابيت شـعر     
  .فارسي تأثير دارد آوردن قافيه و رديف است

رديف كه در پايان هر بيت مي آيند به نـوعي جمـلات    قافيه و
بـه تعبيـري ديگـر قافيـه     . ها و ابيات را تمام مـي كننـد   و مصراع

اهميت ويـژه اي برخـوردار    ي مكمل وزن شعر است و از درجه
  .است

       زنـگ شـعر  فارسي، قافيه را  ادب فرهنگبسياري از بزرگان 
موسيقايي آن  ي جنبه مي نامند و برخي ديگر اهميت قافيه را در

همچنين گفته مـي شـود قافيـه بايـد بـه شـعر، نـوعي        .  مي دانند
  .ص بدهدامتياز، ويژگي و يا  تشخّ

  
با اين توصيف، تصديق مي كنيد كه قافيه از جايگـاه خاصـي   

جاي قافيه و رديف اين سؤال مطرح است كه برخوردار است اما 
  در كجاي شعر است؟
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مفهـوم   ي قافيه و رديف، تمام كنندهطور كه قبلاً گفتيم  همان
در  هـا جاي قرار گـرفتن آن  پس. ابيات و مكمل وزن شعر هستند

  .استانتهاي هر بيت 
  
  
  

   تفاوت قافيه و رديف
  

  :  به اين مثال ها توجه كنيد
  توست ي نوري تو و آفتـــاب، دلبسته

  توستي  بسته  زمينيـان، ي همه  كار
  لدعي  بگشاي دمي گره، كه سررشته

  توستي  پيوسته  ابروان  به  پيوسته
  نويد.ا.ع                                                      

تقـديم  ) عـج (ولـي عصـر  مقدس كه به ساحت  [در اين رباعي 
كلمـاتي وجـود دارد كـه در پايـان سـه مصـراع اول،        ]شده است

 عآخر هـر مصـرا   اين كلمات. دوم، و چهارم عيناً  تكرار شده اند
  .مي ناميم  رديفرا 

كلمات ديگـري وجـود    ،اما قبل از  كلمات رديف، در اين شعر
دارد كه در برخي  حروف با هم مشتركند و در آهنگ و ريتم نيز 

ايـن هـا   .  "دلبسـته، بسـته، پيوسـته   ":مثـل . مشابهت هايي دارنـد 
  . اند كلمات قافيه
  :بنگريدديگر   يبه مثال
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  كنم كاش با  تو  نيمه شبي گفتگو اي
  بو كنم با وصل، باغ خاطره را  مشك

  غم گرفتــه را برگــرد تـا غبــار دلِ
  …آمدنت شستشو  كنم با اشك شوقِ

  
حكـم رديـف دارنـد و كلمـات      ،غـزل اين در ابيات » كنم«فعل 

  .كلمات قافيه اند ... بو، شستشو گفتگو، مشك
  

  كس تماشا نكند منظـره زيباتــر  از اين
خاطره زيباتر از ايند خاطــري را نبـو  

  گشودي كه به عشق آنچنان پنجره بر نور
  وا نكرده است كسي پنجره زيباتر از اين

  زكريا اخلاقي                                                 
را به عنوان رديف مي شناسيد » زيباتر از اين«قطعاً شما عبارت  

  .انيدو كلمات منظره، خاطره، پنجره را قافيه مي د
قافيـه   مي تواند كدام كلمه ي زير در نمونهجستجو كنيد  حالا

  ؟باشدو كدام رديف 
  عمري است كه در هواي دام و قفسيم

  ما هيچكسيـم، تو اندر منظر چشم
  يك موي به آتش بكشاني كافـي است

  در دستــرسيم ،پيوستـه براي عشـق
  نويد.ا.ع                                                                                              

 كه به كلمات قفس، هيچكس، » يم«ف وحر. درست حدس زديد
            حكم فعـل دارنـد يعنـي جـاي فعـل      است دسترس اضافه شده و 
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رديـف را در ايـن    نقـش » يـم «بنابراين  ،را پر كرده اند» هستيم« 

  .، قافيه اندرباعي خواهند داشت و كلمات پيش از آن
آيد و يمهمواره بعد از قافيه  ،بايد توجه داشته باشيد كه رديف  

مطلب ديگر در مورد ضرورت . هيچگاه  از قافيه پيشي نمي گيرد
و همچنــين يــك اصــل در شــعر اســت رديــف و قافيــه در شــعر 

  :كهينا آن و را هميشه در ذهن بسپاريم كلاسيك كه بايد آن
امـا شـعر  بـدون      ،ناكامل است شعر بدون قافيه، غلط و« 

قافيه در شعر گر ، يتعبيري د به» .رديف مي تواند درست باشد
  .كلاسيك ضروري است  اما رديف نه

با اين حساب اگر كسي بپرسد آيا شـعر بـدون قافيـه داريـم     
ولـي    ،خـواهيم گفـت خيـر    ]منظور شعر كلاسيك و سنتي اسـت [

خ مـي دهـيم   ال شود شعر بدون رديف چطـور؟ پاس ـ ؤچنانچه س
بـا   مثل ايـن غـزل سـعدي   .ممكن است رديف در شعر نباشد ،بله

  :مطلع
  رفتي و رفتن تو، آتش نهاد بر دل

  از كاروان چه ماند، جز آتشي به منزل
  

  كلمات قافيه
راستي كلمات قافيه چگونه انتخاب مي شوند؟ و يـا مـلاك   ه ب

  درستي و نادرستي كلمات قافيه كدامند؟
. ال، ناگزيرم چند مثال بيـاورم ؤين سبراي رسيدن به جواب ا

  :به اين كلمات خوب توجه كنيد
  /   خدا ـ كجا ـ صدا               /  انار ـ بار ـ يار  
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  / بود ـ رود ـ سرود        / دست ـ مست ـ جست 
  قفس ـ هوس ـ نفس                    / سر ـ بر ـ تر 

  
  وجود دارد؟ كدام از اين گروه ها، چه وجه اشتراكي در هر

در همه آنهـا حـروف آخـر، و صـداي     . درست استحدستان 
  .ندا مشترك ]مصوت يا  حركت ـَــِــُـ و آ، اي ، او[قبل از آن 

  
قبـل از   ]حركـت [اين اشتراك در حرف يا حروف آخر و صدا

  .آنها ملاك اصلي در كلمات قافيه اند
حرف يا حروف " ه شددقت كنيد گفتبالا كمي  ي در جملهاگر 

حــرف  2، كــه در "دســت، مســت، جســت"، مثــل گــروه "آخــر 
  ."مرد ـ زرد ـ گرد "گروه  مشتركند يا

.  حـرف نيـز بيشـتر باشـد     2ممكن است از مرز  ،اين اشتراك
  .هايي براي آن بيابيد ببينيد آيا مي توانيد مثال

  
يادتان باشد در كلمات مركب و يا آن دسته از كلمه هايي كـه  

 قافيه را گونه اضافات ديگري دارند بايد  پسوند يا ضمير و يا هر
  .پس از حذف اضافات در نظر بگيريد

 ،قافيـه انـد  هـم  يكديگربا  "نشستيد و بستيد و گسستيد" :مثلا
و  قافيه محسوب مي شود  /گسست  /بست /نشست :ولي كلمات

 ،با اين حسـاب . حاضر بايد از آن حذف شودجمع ضمير متصل 
سحر و "و يا كلمات  ؛قافيه نيستندهم "خنديد خورديد و"  كلمات
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د ولي چون در حركـت  ان با آنكه حروف آخر آنها مشترك "شهر
  .مي شوندنقافيه محسوب  هماشتراك ندارند پس  ماقبل آخر 

صحيح ناهاي زيادي براي قافيه هاي  شما هم مي توانيد مثال
   :مثل .و نادرست بياوريد

/ با ابـرو   برو/  پِيك نيك با/  دوست با  درست /  جبر با قهر
رفتـه و  / گفتـه و داده / قصه و پسـته "كلماتي شبيه همچنين   ...و

نمـي تواننـد همقافيـه    اين كلمات هرگـز   "...و/ بخت و پخت/ بافته
  .باشند
  

  :در قافيه »روي« 
قافيه  كـه پـس   كلمات هم حرف مشتركخوب است بدانيد كه 

. ناميده مـي شـود  » روي«از حذف زوايد و اضافات بجا مي ماند 
قبـل از آن  ) صـداي ( تو مصـو » روي«در قافيه، تكيه بر حـرف  

  . است
حالا كه با قافيه و ويژگي هاي آن آشنا شـديد بـه ايـن نكـات     

  .را به خاطر  بسپاريد توجه كرده و آنها
  

و تنهـا  تعداد حرف  يك كلمـه مـلاك نيسـت     ،در قافيه) الف
ــا حــروف  مشــترك و صــداي مشــابه آخــر آنهــا، درســت  ي و ي

   :كلمات ،با اين توضيح .نادرستي قافيه را معين مي كند
يار ـ روزگار  ـ   / خوب ـ محبوب  / رد ـ مرتد  / دانشمند ـ قند  

  .قافيه هاي صحيح هستند... و
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و  تكيـه بـر شـنيدني هاسـت نـه ديـدني هـا       در قافيه، ) ب
 .آوا و صدايي است كه شنيده مي شـود  ،يعني ملاك. نوشتني ها

يـا   ؛قافيـه مـي شـوند   هم» ماست«و » استوخ«با » خداست«پس 
بـا  » خـويش «همچنـين  . قافيه اندهم» آزرد« و » مرد«با »  خورد«

تلفـظ يـا   بـه ظـاهر   آن » و«ريش مي توانـد همقافيـه شـود زيـرا     
  .خوانده نمي شود

  :اين كلمات نمي توانند همقافيه باشند در مقابل،
  )/تازه(ـ نو ) ضمير(تو/  برد ـ زرد /   گُل ـ دل

  /زِشت ـ مشت/ زير ـ زور  )/ داخل(ـ تو ) ضمير(تو 
زيرا در صداي ماقبل صامت مشترك، با هـم  ...و/ صيد ـ ديد  

  .متفاوت اند
  
  تمصـو (صـداي بلنـد   داراي  ،يـا حـرف آخـر   » روي«اگر ) ج
   كلمات مشـابه كـه بـه آن صـدا خـتم       ه ييا مركب باشد هم) بلند

  :مثل .قافيه اندهم مي شوند با آن
  ابرو ـ مو ـ آهو ـ گيسو 
  وا ـ ما ـ تمنا ـ شكيبا           

  )به معني چه وقت(ديِ ـ پِي ـ طي ـ ريِ ـ كي 
  ...ـ معني ـ برخي و) چه كسي(بي ـ كي 

  
با  ،قافيه بودن كلمات، كاركرد آن كلمه ملاك نيستدر هم) د

قافيـه  ليسـت هـم  ي اين حساب فعل زيست با عدد بيست و كلمـه  
  .هستند
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  :استثناء ها در قافيه

دليل ه ب "ساحل، تنبل و آمل"قبلاً گفتيم كه كلماتي مثل  )الف
قافيه نيستند ولي بايـد  هم "ل"ل از حرف بعدم تشابه صداهاي ق

  :بدانيد كه 
اگر پسوند يا ضمير يا هرگونه اضافات ديگري به اين كلمـات  

  .افيه باشندقبچسبند مي توانند در يك  شعر هم
براي روشن شدن ذهـن و خـاطر     را دو مثال از ديوان حافظ
  :شما  با هم مرور مي كنيم

  دل مباش يكدم خالي ز عشق و مستي اي
  وآنگه برو كه رستي از نيستي و هستي

  با ضعف و ناتواني همچون نسيم خوش باش
  بيماري اندر اين ره خوشتر ز تندرستي

  ستا فركدر مذهب طريقت خامي نشان 
  ...آري طريق دولت چالاكي است و چستي

  
مستي، هستي، تندرستي، و  "طور كه ديديد كلمات قافيههمان 

را حــذف كنــيم مســت، هســت،  "ي "هســتند امــا اگــر  "چســتي
دليل تفاوت صداي ماقبل  كه به تندرست، و چست باقي مي مانند

اتصـال شـده بـه ايـن      "ي " ؛ امـا  قافيه نيستندهم اًظاهر "روي"
د قافيـه هـاي درسـتي    ن ـمصدر ساخته و مي توان ها از آن ،لماتك

  .محسوب شوند
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  يا
  من دوستدار روي خوش و موي دلكشم
  مدهوش چشم مست و مي صاف بيغشم

  ين شهر ديده امااز بس كه چشم مست در
ي نمي خورم اكنون و سرخوشمحقا كه م  

  حوران ز شش جهت ي كرشمه شهري است پر
  ...ر هر ششمچيزيم نيست ورنه خريدا

  
كلمات  "م"در اين مثال هم مثل مورد بالا پس از حذف ضمير

باقي مي ماند كه به لحاظ  "ششو -سرخوش –ش بيغ –دلكش "
حركت ماقبل آخر با هم متفاوتند و نمـي تواننـد قافيـه محسـوب     

  .  شوند اما با پيوستن ضمير، اين مشكل برطرف شده است
كلمـاتي مثـل     ،ارگاهي اوقات شاعر به ضـرورت و ناچ ـ  )ب

مي     مشابهت املايي ندارند قافيه » روي«شهر و بحر را كه در 
  .كند و علماي علم  قافيه آنرا مجاز  دانسته اند

  چه گفت آن خداوند تنزيل ووحي      
              ي ـهـند ـداونـر و خـد امـداونــخ        

  )شاهنامه فردوسي(                                                   
  

  چه مصر و چه شام و چه برّ و چه بحر
  هرــراز شــد و شيــنايــوستره ـمـه

  )سعدي(                                                    
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كلمـات   ،صداي كوتاه يـا بلنـد بيايـد   » روي«وقتي پس از  )ج
در .  ستهسته ـ شُ سته ـ ب آه: قافيه باشند مثلمشابه مي توانند هم

اضافه شـدن  با محسوب مي شود و  وير» ت«اين كلمات حرف 
د ايـن  داراجـازه    شـاعر ) بجاي حرف هـ آخر كلمه ها(صداي ــِ 

سـت  اما به تنهايي كلمات بسـت و شُ . ندكبا هم همقافيه را كلمات 
  .را نمي شود قافيه كرد

صدا يا مصوت » روي«طور براي كلمات زير كه پس از همين
  .ده استبلند آم

  ....گذشتيم ـ نكشتيم ـ كُشتيم ـ سرشتيم و
  

 ،يادمان باشد اگر چه علماي ادبيـات در ايـن مـوارد اسـتثناء    
استفاده و كاربرد قافيه داده اند اما اسـتفاده نكـردن از   ي اجازه 

قواعد و قانون هاي رايج قافيـه، بـر    ي آن و در واقع رعايت همه
  .عر مي افزايدزيبايي، استحكام و اديبانه بودن ش

  
  :قافيه عيوب

مثل همه چيزهاي ديگر، خـط قرمزهـايي وجـود     نيز،در قافيه 
باعـث  تضـعيف    ،دارد كه گذشتن از آن و توجـه نكـردن بـه آن   

در اين مجـال  بـه برخـي از ايـن     . شعر و نادرستي آن مي شود
  .شودخط قرمزها اشاره مي 
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كلمـات   ال مطرح مي كنيم كه آيـا ؤاين بحث را با اين س )الف
» ان«كـه همگـي  بـه    ... جان ـ ايران ـ بنيان ـ عاشقان ـ جانـان  و     

  قافيه اند؟مي شوند هم  ختم 
در برخي از ايـن كلمـات    "ان "طور كه مشاهده مي كنيدهمان

جمـع   "ان"مربوط به اصل كلمه هستند و برخي ديگر به عنـوان  
افيـه  يادآور شويم كه كلمات قلازم است  .به آنها اضافه شده اند

بـا  . مورد بررسي قرار داد ،را بايد پس از حذف زوايد و اضافات
نمـي        جمـع اسـت   » نا«هايي كه مربوط بـه   » ان«اين حساب 

از . قافيه شودهم ،لاينفك كلمه بوده ءجز» ان«تواند با كلماتي كه  
بيتي چند قافيه عاشـقان    7-8اينرو نمي توان در يك شعر  مثلاً  

جمـع را  » ان«را آورد كه اگر ... وطنان وان ـ هم ـ جانان ـ مخلص 
وطن باقي مي مانـد  حذف كنيم كلمات عاشق ، جان، مخلص و هم

  1.قافيه نيستندكدام همكه هيچ
جمـع در  » ان«آوردن يك قافيه با  ،البته در اين راستا: استثناء

حـالا اگـر بـه شـما بگـويم كـه       .بين يك غزل را  مجاز دانسته اند
بـاور               تواننـد اشـتتباه كننـد   مثـل حـافظ هـم مـي     شاعران بـزرگ 

در وفـاي عشـق  تـو    « غـزل   ،براي توجـه بيشـتر   كنيد يا نه؟مي
  . را از ديوان حافظ بخوانيد» مشهور خوبانم چو شمع

نيـز جسـتجو   » ات«مثـل   ات جمعاضاف ديگر  اين  عيب را در
  ...شايعات ـ  طيبات ـ ضايعات و  مانند: كنيد

  

                                                 
  .می نامند شايگاناین عيب از عيوب قافيه را .  ١
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  ،تي كلماتي مركب را كه در يك بخـش اشـتراك دارنـد   وق )ب
  . 1مي شودايراد قافيه دچار  قافيه قرار مي دهيد هم

كـارگر    -رفتگـر  / مـددجو   -جفـاجو   /برزيگر  -بازيگر : مثل
  .خواهش و بارش -سازش  /نكورو  -پريرو /

  
وقتي حركت ماقبل حرف آخر كلمات قافيه يكسان نباشـد   )ج

  2.مي شود قافيه دچار اشكال
  معنبر و مجاور در اين دو بيت -كلمات معطر:مثل

  از سر زلف تو معطر گشته اي جهان
  همه آفاق ز روي تو معنبر گشته

بل ديدن توكوي تو قبله شد و از ق  
  بر سر كوي تو عشاق مجاور گشته

  
  رد القافيه

ادمان بماند كه تكرار كردن قافيـه در يـك شـعر، كـار     ــبايد ي
ويژه  در غزل، تكرار ه البته در شعر قديم و ب. يستپسنديده اي ن

قافيه مصراع نخست در مصراع چهارم مجاز دانسته شـده و بـه   
  .مي گفتند» ردالقافيه«اين  كار 

آورد  مـي  ي قافيه را تكرار ،گاهي  شاعر نيز البته در قصائد  
تكراري در قصيده را مشـروط   ي اما علماي ادبيات، آوردن قافيه

  .اند -دو دانسته بيتي بين آن 7فاصله حداقل  به رعايت 

                                                 
   .ناميده اند ايطای قافيهعلمای ادبيات، را این ایراد . ١
 .گفته می شود "اقوا" به این عيب از عيوب قافيه در ادبيات، .٢
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ي مصراع نخست يا تمامي مصـراع   همچنين گاه  شاعر، قافيه
  ردالمطلـع را  اول را در انتهاي شعرش تكرار مـي نمايـد كـه آن   

  .مي گفته اند
  

  ظرفيت قافيه 
مطلبي  كه مهم است و براي هر شاعر امروزي بايد به عنوان 

هـاي بكـر، تـازه، و كـم      ده از قافيـه يك اصل قلمداد شـود اسـتفا  
زيرا بسياري از قافيه ها در طول . كاربرد در شعر امروزي است

. اي ندارنـد  اند كه ديگر جاذبه آنقدر استفاده شده گذشتههاي  قرن
بايد بكوشد تا قوافي تـازه و بكـر  را بـه    شاعر امروزي بنابراين 

 از ايـن رو  ،گاهي سخت است ،اين  كار. ادبيات وارد كند ي حوزه
توانـد   اده از قوافي معمولي در كنار رديف هاي بكـر  مـي  ــاستف

يـا   تنوع و تحولي پديد آورد كـه بـراي مخاطـب ناآشـنا بـوده و     
  .حداقل ملال آور نباشد

اشاراتي خـواهم   اين كتاب، ديگر هاي  در اين مورد در فصل
  .داشت
  

كلمات قافيـه، در حـروف بيشـتري     هر چقدر  از سوي ديگر،
از  ،شـعر  ي مجموعـه تراك داشته باشند قافيه ها و به تبع آن  اش

سعادت  ـ   :انندمثلاً كلماتي م ؛استحكام  بيشتري برخوردار است
» روي» «ت«در آنهـا حـرف   كـه   ...وسلامت ـ حمايـت ـ جماعـت     

يعنـي  » ت«حركـت ماقبـل   رعايت  با ، تنهااست و جزء اصل كلمه
ي كـه  شـيرين گفتـار در غزل ـ  امـا حـافظ   . هم قافيه اند) ــَـ(فتحه 
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قوافي را با رعايت سه حرف و  خوانيم، با هم ميابياتي از آن را 
قبــل از آن آورده و بــر » آ«يــا بــه تعبيــري دو حــرف و حركــت 

  .استحكام  شعر خود افزوده است
  

  يارب سببي ساز كه  يارم به سلامت
  باز آيد و برهاندم از بند ملامت
  دخاك ره آن يار سفر كرده بياري

  تا چشم جهان بين كنمش جاي اقامت
  فرياد كه از شش جهتم راه ببستند

  ...آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت
سلامت ـ ملامت ـ اقامت ـ قامـت ـ      : قوافي اين غزل عبارتند از

  ... ندامت ـ غرامت ـ امامت ـ كرامت ـ قيامت 
  
  :موسيقي دروني .ج

جســته و  ســومين نــوع موســيقي در شــعر كــه بــه صــورت 
تـا اينجـا از   . گريخته به آن  مي پـردازم موسـيقي درونـي اسـت    

موسيقي بيروني يعني وزن  و موسـيقي كنـاري شـامل قافيـه و     
رديف سخن به ميان آمده و اينـك بـه نـوع ديگـري از آن توجـه      

  .خواهيم كرد
گاهي شاعر براي ايجاد ضربĤهنگ بيشتر و يا بهره گيري از  

از   -اعـم از مصـراع و يـا بيـت     - ردر ميان سـطو  ،عنصر تأكيد
  .كلمات قافيه استفاده مي كند



  )1(ش مثل شعر � 56  
 

 استفاده از اين تكنيك، بيشتر در اشعاري با وزن هاي دوري
ديده مي شود ] اوزاني كه افاعيل آن در مصراع تكرار مي شوند[ 

قديمي به مراتب بيشـتر   انو البته بايد خاطر نشان كرد كه شاعر
  .ه انداز امروزي ها از آن بهره برد

كـاربرد موسـيقي    ،شـعر سـپيد  به ويـژه در   زدر شعر امرو
دروني به مراتب بيشتر و نمايان تر اسـت، زيـرا شـعر سـپيد از     
مزيت وزن و قافيه و رديف بي بهره است و شاعر در آن سـعي  

نــوع يــك بهينــه از موســيقي درونــي بــه ي  كنــد بــا اســتفاده مــي
طريق نوشته اش  هارموني و هماهنگي كلمات دست يابد و از اين

را نسبت بـه نثـر يـا قطعـات ادبـي  متمـايز سـاخته  و آن را در        
استفاده از صداهاي . سطوح بالاتري از نثر و متن ادبي قرار دهد

سـجع هـاي    نيـز  هماهنگ، كلمات آهنگـين، واج هـاي متناسـب و   
مناسب از جمله تلاش هاي شاعر براي رعايت موسـيقي درونـي   

  .است
اي ديگـري هـم دارد كـه بعضـي از     شكل ه ،موسيقي دروني

  .آن را با هم مرور مي كنيمموارد 
  

  رعايت سجع دروني
ـ آنچنان كه در فصل بعـدي بـه آن خـواهم پرداخـت ـ        سجع

 .كـه در دو  يـا  چنـد واج يكسـان باشـند     آوردن كلماتي  :يعني
در نثـــر بـــوده  و پيشـــينيان در    بيشـــتر  ،كـــاربرد ســـجع 

 ،در شـعر . اشـته انـد  شان به صـورت مسـجع مـي نگ   ينوشتارها



 57�)1(ش مثل شعر   
 

كلمات مسجع بيشتر در درون بيت تكرار مي شده است و نوعي 
  .مي كند     ايجاد ها  ع اادبيات و مصر ي هنگ و ريتم در دامنهآ

  ت نخواهي يافتكه  در جنّ باقي ميِ ساقيبده 
  ...شت مصلا راگو گل  ركناباد كنار آب

  
  يا
  

  افسون، افسانه است و گردونده روزه مهر 
  ! يارا  شمارفرصت ياران  ي به جاينيك
  سلامت، شكرانه كرامتاي صاحب ... 
  ...وزي تفقدي كن درويش بي نوا رار

  مستي، در عيش كوش و تنگدستيهنگام ... 
  را ، قارون كند گداهستيكان كيمياي 

  بنگر ي است، جام مسكندر ي ينهيآ... 
  تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا

گـردون و  "نيد در بيـت نخسـت، كلمـات    همان طور كه مي بي
 "يـاران و شـمار و يـارا   "و در آخر همـان بيـت، كلمـات    "افسون

نوعي موسيقي درونـي ايجـاد كـرده و باعـث دلپـذيري هـر چـه        
كرامت و سلامت "در ابيات بعد، كلمات . بيشتر اين شعر شده اند

همين نقش   "سكندر و بنگر"و  "تنگدستي و مستي و هستي"/ "
  .ي كنندرا بازي م

ن گونه كه اشاره شد كاربرد ادر شعر نو و به ويژه سپيد هم
  .بيشتري  از موسيقي دروني وجود دارد
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  :دقت كنيد "خط خون "منتخب از شعر بلند  ي به اين قطعه

  
  ديد تورا بايد در شقايق...

  وييدبدر گل          
  خواستتو را بايد از خورشيد 

  ستجدر سحر          
  اندشكوف از شب
  نداپاشبا بذر           
  ديپاشبا باد           
  چيد شه هاخودر           

  ...ديدتو را بايد تنها در خدا                 
  

  قسمت ديگري از همين شعر زيبا
  يا ثاراالله...

  غ مينوي باآن 
  كه تو در صحراي تفته كاشتي

  با ميوه هاي سرخ         
  ناببا نهرهاي جاري خو         
  ته هاي سرخ شهادتوبا ب         

  ن سروهاي سبز دلاورآو
  باغي است كه بايد با چشم عشق ديد

  را اكبر  
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  راصنوبر   
  را بوفضايل

  ...را كامل نخل هلاي سرخ
  اثر سيد علي موسوي گرمارودي ،از شعر خط خون

  
  ...و نمونه اي ديگر

  
  !نه  

  كاري به كار عشق ندارم
  را من هيچ چيز و هيچ كسي 

  نه دوست ندارمدر اين زماديگر 
  انگار
  چشم ندارد من وتو را  روزگاراين 

  ببيندبي ملال و  خوشحال
  زيرا

  هر چيز و هر كسي را 
  كه دوست تر بداري
  سيگارحتي اگر كه يك نخ 

  باشد زهر ماريا 
  ...از تو دريغ مي كند

  
  قيصر امين پورشادروان 
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  : فصل سوم
  )قالب هاي شعر فارسي(شكل

  
  شكل

يكي از عناصر سازنده ي شعر كه در مـورد هـر اثـر مـورد     
  .آن اثر است شكلبررسي قرار مي گيرد، 

دانســتيم كــه شــعر چيســت  و شــاعر   ،فصــل پيشــين در دو
همچنـين  . مـي آورد  چگونه تصـاوير پيرامـونش را بـه شـعر در    

آموختيم كه وزن و موسيقي در شعر چه جايگاهي دارد و جـاي  
  .ر شعر كجاستقافيه و رديف د

انـدك  ذوقـي و    سـر سـوزن  شما  اگر در واقع مي شود گفت
به رايش را از خداوند در وجود خود استعداد سو ادبي  ي قريحه

امـا بـا ايـن     .باشيد حـالا مـي توانيـد شـعر  بگوييـد     امانت گرفته 
شـعري  بنويسـيم و احساسـات و عواطـف      نوع وجود، اينكه چه

مي كنم  الي است كه سعيؤود سخ ،قالبي  بريزيمچه خود را در 
  .مدر اين فصل به آن بپرداز
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بي شك خود شما تا اين اندازه با قالب هاي شعري مثل غزل، 
كنار معرفي  دردر اين فصل . مثنوي، رباعي و ترانه آشنا هستيد

بيشـتر   -براي كساني كه خيلي آشـنا نيسـتند   - قالب ها ي ساده
تـان برشـمرده تـا    هـاي هـر قالـب را براي    ويژگي شودسعي مي 

احساسات و انديشه هاي شاعرانه را  به مقتضاي هر يـك   دبداني
  .دييچه قالبي  بيان نما در كدام در چه ظرفي و و به مناسبت هر

  
  غزل
شيواترين و پرطرفدارترين قالب شعر فارسـي از قـديم    ،غزل

در غزل انواع انديشه هـا و احساسـات   . تا به حال، بوده و هست
بـه  جـاي گرفتـه و   ... اشقانه، عرفاني، حماسـي و  شاعرانه مثل ع

گفت غزل، ظرفي است كه هر نوع مظروفـي   شودمي عبارت ديگر
  .را در خود جا مي دهد 

ايـن  ي  براي آن دسته از دوستداران شعر كـه مهمانـان تـازه   
قـالبي اسـت كـه در آن     ،غـزل يم بايد بگو ،ساحت مقدس هستند

ابيـات   ي ي دوم همـه مصراع اول و دوم بيت اول با مصراع ها
تعـداد ابيـات را    ،دوسـت داشـتني   در ايـن قالـبِ   .قافيه است هم

امـا  امـروزه  غـزل هـايي بـا       ،ددانن بيت مي 14تا  7معمولاً بين 
  .بيت هم سروده مي شود 7ابيات كمتر از 

عمــر غــزل شــايد، بــه انــدازه عمــر شــعر فارســي اســت امــا 
پنجم به بعـد   بيشترين رشد و شكوفايي آن مربوط به سده هاي

  .است
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اوج غزل در اشعار سبك عراقي از طرفي بايد اضافه كرد كه 
 ،مولـوي اسـت    و و مربوط به غزل هاي سعدي، حافظ  شيرازي

 .گـوي سـبقت از همـه ربـوده اسـت      حـافظ،  ،اگرچه در اين ميان
خواجوي كرماني، عراقي، بيدل دهلوي، صائب تبريـزي، فروغـي   

  .ان مشهور ادب پارسي هستنداز ديگر غزلسراي... بسطامي و 
هـاي تعليمـي،    نقشغزل را گذشتگان در با يد اضافه كنم كه  

سروده اند اما اين قالـب  بيشـتر   ... و عرفاني، عاشقانه، حماسي 
  .براي عاشقانه سرايي به كار رفته است

بد نيست بدانيد امـروزه  و در ادبيـات معاصـر نيـز غـزل از      
ر واقع امـروز، ادبيـات مـا پـر     د.جايگاه ويژه اي برخوردار است

هـا   همراه با فرم ،هاي ناب با رويكرد زبان معاصر است از غزل
    هـا تقريبـاً تثبيـت     هاي تازه كـه  برخـي از ايـن تكنيـك     و تكنيك

  .هستند شده اند و گروهي ديگر در حال محك خوردن
هـا و   زيبـايي ي  ي غزل سنتي، بـا همـه   با توجه به اينكه نمونه

به وفور در دسترس همگـان قـرار دارد بـويژه از     هايش جذابيت
، در ايـن مجـال  يكـي دو     ...و  شيرين حافظ و سعديهاي  يواند

  .هاي شاعران معاصر  را با هم مرور مي كنيم نمونه از غزل
  
1(  

  باشد ولي اين جاده ها، اين جاده هاي تشنه در رنج است
  دور از صحبت خوشبوي نارنج است ،هاي خسته اين قريه

  حالا همين انسان كه روزي تا صفاي سيب ها مي رفت
  ها درگير خواهش هاي بغرنج است در قبض و بسط لحظه

  كوبند ن الهام هاي تازه هم بر در نميآديري است 
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بي غزل، عالم نفسگير و دم آهنج است در اين هبوط  
  اين زندگي هاي ملال انگيز از عرفان و گل خالي است

  مردان شطرنج است دنيا مجال مصلحت انديشيِ
  گل بود، ايمان بود، دريا بود، طوفان و تماشا بود

  حالا ولي در ذهن ها، رؤياي كمرنگي از آن پنج است
  كرد كار شهود آن گونه گل مي آن دست هايي هم كه در

  در غفلت مرداب هاي بي ترنّم تا به آرنج است
  با اين همه انسان به سمت ارغوان ها باز خواهد گشت

  ها وسعتي لبريز از گنج است اين ويرانگيآنسوي 
  گويند قريه مي آيد سبز، مردان قديمِ بادي مي

  سرشار نارنج است ي  ه ها در سايهفردا تمام جاد
  آيد فردا كسي از فصل گل هاي سپيد ياس مي

  و مي برد تا سبزها روح بنفشي را كه در رنج است
  ها برگرد و گل ها را مواظب باش شاعر به سمت تپه

  حالا تمام حرفهايت خالي از الفاظ بغرنج است
  زكريا اخلاقي

  
ــي    ــا اخلاق ــا و شــنيدني از زكري ــزل زيب ــن غ شــاعر  -در اي

هـا در قافيـه و رديـف     نمونه هايي از نـوآوري   -همروزگارمان
همانگونه كه ملاحظه مي كنيـد شـاعر در ايـن    . شود مشاهده مي

جذاب،  بر غنـاي  هاي بكر و  با استفاده از قوافي  و رديف ،شعر
  .  هر چه بيشتر شعرش افزوده است

  
   :ديگر يغزل

2(  
  بي خبر است ،درخت خشك من از راز فصل
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  رتر استاخزان هم از گل پژمرده ام به
  خواب هيمه مي بيند؟ ستم، كدام اجاقِ

  تيشه و تبر است  كه با شبم همه كابوسِ
  نمي آيد تو  ،شكفتن از درِ اين خانه

  ميشه پشت در استمنتظر من ه ،رابه
  قفس به غارت باد  خزان نمي ارزد

  بال و پر است؟ "ريزِ خرده"غنيمتش  نه مگر 
  بندد حريف سوخته نوبت چه طرف بر

  !چو شب رفت نوبت سحر است: اي كه ز ياوه 
  چاره جز شكيبم نيست ،به رنج رنج جهان

  ظفر است هم  از آن صبرهاي بي اگرچه اين
  واهم خوردي امن  را نخ فريب حاشيه 

  ر استطاگرچه متن سفرنامه خط به خط خ
  د يا نرسيديچه غم كه عشق به جايي رس
  اين سفر است  كه آنچه زنده و زيباست نفسِ

  حسين منزوي
  

. كاربردهـاي فراوانـي در ادبيـات معاصـر دارد     ،امروزه غزل
پنـد و  (زيرا علاوه بر انواع غزل هاي عاشقانه، عارفانـه، تعليمـي   

شمرديم عنوان هاي ديگري مثل غزل حماسه، غـزل  كه بر) اندرز
بـه ايـن    "غزل داستان"مقاومت، غزل اعتراض، غزل اجتماعي و 

  .مجموعه اضافه شده است
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غزل داستان، شاعر  سعي مـي كنـد  طـرح      ردبه عنوان مثال،
اعـم  از اينكـه  آن     ،يك واقعه يا رويداد را به مخاطب  القـا نمايـد  

 يذهن او  براي ابلاغ پيام يـا منظـور   يخته ارويداد واقعي يا س
  .خاص  باشد

  
دسته    به اين نمونه غزل داستان كه در قالب اشعار اجتماعي

  :بندي مي شود توجه كنيد
  

  كبريغزل داستان 
  هاي پوچ و خالي شد وباره محو هوسد

  اين حوالي شد ي مردانِ و دلسپرده
  رست، تنگ غروب آمد و دلش پر بودد

  گريه كرد و خالي شد زار زد و ...نشست
  باز هم رياكاري ...صداي پاي پدر

  ه فكر بافتن تار و پود قالي شدب
  1پيش آمد» سياه«، جا خود» لاكي سفيد و «... 

  ؟!اينكه پرتقالي شد !واس پرت شديح
  دوباره نقش  به گل هاي لاجورد رسيد

رويايي و خيالي شد  ،باز كبري و  
  هكدخدا و خانم د "كَل حسنِ"عروس 

  چه عالي شد... پسر :دوباره  زايش سوم
#  

                                                 
  .ر قالي و اصطلاحاتي مربوط به هنر قالي بافيرنگ هايي د.1 
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  كبري بود ...جيغ و داد و.... صداي پاي پدر
  ه طبق عادت هر روز، گوشمالي شدك

  نويد.ا.ع
  

داستان دختـري  اين شعر، راويِ همانطور كه مشاهده كرديد 
 -خيالبـافي  خـاطر كه هر روز از دست پدرش به  است روستايي

    روس كدخـدا  ع ـ اي خويشرؤياهاو در  .ه استهايش كتك خورد
 نپايــا رد اامــ... مــي شــود  و صــاحب چنــدين فرزنــد اســت و  

پشت همـان دار قـالي    صداي پاي پدر، ندوباره با شنيد ،داستان
هـاي اجتمـاعي را   دهـا معمـولا در   غزل داسـتان . كتك مي خورد

داده و بر اساس مسائل اجتماعي طرح ريـزي   مورد كنكاش قرار
  . هاي عاشقانه نيز كم نيستند استانمي شوند، اگر چه غزل د

  
  مثنوي

مثنوي در بين قالب هاي شعري، از نظر ظاهر و در ديـد اول،  
 دوتنهـا كـافي اسـت     ،در ايـن قالـب  . ساده تر از همه مي نماياند

  و ابيـات بعـدي هـر كـدام     هدومصراع  هر بيت با هم همقافيـه ب ـ 
  .ه باشندقافيه هاي جداگانه داشت

اد ابيـات خيلـي مهـم نيسـتند امـا بيشـتر       تعد ،در قالب مثنوي
معمـولاًً قـالبي    ،مثنوي. ها از ابيات زيادي تشكيل شده اند مثنوي

... است كه براي طرح موضوعات داسـتاني، حماسـي، مـذهبي  و   
هاي منظـوم ادب فارسـي    شيرين ترين داستان. استفاه مي شود

 حكيم ابوالقاسم فردوسي، ي مثل شاهنامه ،در قالب مثنوي است
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منطـق الطيـر    نظامي گنجوي، مثنـوي معنـوي مولانـا،    ي خمسه 
  ...، بوستان سعدي ونيشابوري عطار

مثنوي به دليل آساني و رواني خاصي كه در ابيـاتش وجـود       
دارد و قيد و بند كمتـري كـه از نظـر رعايـت قافيـه و رديـف در       

ابيات نسبت بـه غـزل دارد، فضـاي مناسـبي اسـت بـراي        يهمه
  .له دار، عميق، فكري و انديشه ايمطالب دنبا

  
  وزن و موسيقي در مثنوي

موسـيقي هـا،    و اوزان ي اگرچه مثنوي را مي تـوان در همـه  
اما معمولاً مثنـوي هـاي مشـهور در وزن هـاي خاصـي       ؛سرود

سروده شده انـد و گـاه آن وزن هـا، بـه عنـوان وزن اصـلي يـا        
ي در طوري كه چنانچـه كس ـ ه ب ؛كليدي مثنوي شناخته مي شوند

 باعث توجه يا حتي اعتراض قرارگاه آن وزن مثلاً غزلي بسرايد 
  .گيرد مي

  :مشهورترين اوزان مثنوي عبارتند از
  )بشنو از ني چون حكايت مي كند( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن             

  )شاهنامه فردوسي(فعولن فعولن فعولن فعول         
  )سه نظاميخم(   مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل         
  )مخزن الاسرار نظامي(   مفتعلن مفتعلن فاعلن             
  )هفت پيكر نظامي(   فاعلاتن مفاعلن فعلن             
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زيبايي و رواني اش، و تأثيري كه در حيـات   ي مثنوي با همه
ــدگاري  شــعر پارســي داشــته، ســال   ــوام و مان ــورد  و ق ــا م           ه

كه البته دلايـل آن را   هقي قرار گرفتتوجهي شاعران و كم رونبي
 يل چهارپـاره س ـتوجـه بـه پتان   و مي توان در روآوري بـه غـزل  

چهل و پنجاه از سوي سردمداران هاي در دهه ) دوبيتي پيوسته(
و از همـه مهمتـر رونـق    ... وشعر معاصر مثل فريدون مشـيري  

بيشتر شعر نيمايي و سپيد از سوي بزرگاني چون احمد  شاملو، 
بـه گونـه اي   لي و كساني ديگر دانسـت  لثالث، فريدون  تو اخوان

  .كم كم مثنوي ظرفيت هايش را از دست داد و فراموش شد كه 
هـاي جنـگ    پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بويژه در سـال  

تحميلي، اين قالب اصيل شعر فارسي، حيـاتي دوبـاره گرفـت  و    
هـاي   رفيـت در اين بازيابي، شاعران بـر ظ . مورد توجه واقع شد

مثنوي افزودند  و علاوه بر وارد كردن اوزان جديد و كم كاربرد 
هـايي طويـل در مثنـوي، تـلاش كردنـد تـا از        و بخصوص وزن

  .هاي غيرمعمول، و قوافي بكر در اين قالب استفاده ببرند رديف
، حسين اسرافيلي، احمـد عزيـزي و   احد ده بزرگي علي معلم، 

داران مثنـوي جديـد    ن طلايـه شاعراني از اين دسـت را مـي تـوا   
استفاده از رديف هاي بلند  و چند كلمه اي، همچنـين  . قلمداد كرد

وزن هـايي كـه بـا گـوش     در كنار بهره گيري از قافيه هاي بديع 
آشنايي چنداني نداشت باعث شد كـه مثنـوي    مخاطب، نزديكي و

  .هاي جذاب شعر انقلاب باشد يكي از قالب ،به  زودي
ه نمونه مثنوي هاي كلاسيك و سـنتي اعـم از   با توجه به اينك

يارتان قـرار دارد،  تكم و بيش در اخ... شاهنامه، مثنوي معنوي و
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هاي مثنوي را با انتخاب ابياتي چنـد از شـاعران معاصـر     نمونه
  .خواهم آورد

  
  :بخشي از مثنوي

  تنگ است  ما را خانه، تنگ است اي برادر... 
  دربر جاي ما بيگانه، ننگ است اي برا

  را خانه بر دشمن نهادن ننگ است ما
  تاراج  و باج و فتنه  را گردن نهادن
  تاراج و باج و فتنه را گردن نهاديم
  خفتيم غافل خانه بر دشمن نهاديم

  خفتيم غافل از معاد اين حرامي
  كرديم سر تسليم پاساي حرامي
  خفتيم غافل، رزم را از ياد برديم

  بس داوري بر محضر بيداد برديم
  ان رسيد اين خانه از دشمن بگيريدفرم

  تخت و نگين از دست اهريمن بگيريد
  يعني كليم آهنگ جان سامري كرد
  اي ياوران بايد ولي را ياوري كرد

  وقت است تا زاد سفر بر دوش بنديم
  ....دل بر پيام دلكش چاووش بنديم 

  حميد سبزواري
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 رشـع كه به عنوان نمونه از آن ياد مي كنيم  ديگري و مثنوي
  .است -شاعر مهاجر افغاني -محمدكاظم كاظمي ي پر خاطره

  
  بازگشت

  گرم جاده خواهم رفت غروب  در نفسِ
  پياده آمده بودم پياده خواهم رفت

  طلسم غربتم امشب شكسته خواهد شد
  بسته خواهد شد - كه تهي بود  -و سفره ام

  !و در حوالي شب هاي عيد، همسايه
  !صداي گريه نخواهي شنيد، همسايه

  همان غريبه كه قلك نداشت خواهد رفت
  و كودكي كه عروسك نداشت خواهد رفت

  
#  

  به رنج گرديده  منم تمام افق را
  منم كه هركه مرا ديده در گذر ديده
  منم كه ناني اگر داشتم از آجر بود

  از گرسنگي پر بود -كه نبود –و سفره ام 
  به هرچه آينه، تصويري از شكست من است

نشان دست من است اها بن به سنگ سنگ  
  اگر به لطف و اگر قهر، مي شناسندم

  مي شناسندم ،تمام مردم اين شهر
  من ايستادم اگر پشت آسمان خم شد



 71�)1(ش مثل شعر   
 

  نماز خواندم اگر شهر، ابن ملجم شد
#  

  غربتم امشب شكسته خواهد شد مطلس
  بسته خواهد شد - كه تهي بود –و سفره ام 

  غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت
  آمده بودم، پياده خواهم رفتپياده 

#  
  چگونه باز نگردم؟كه سنگرم آن جاست

  مزار برادرم آن جاست! چگونه؟ آه 
  چگونه باز نگردم؟ كه مسجد و محراب

  بوسه بر سرم آن جاستِ  و تيغ، منتظر
  ن جا بودايآنچه  ،اقامه بود و اذان بود

  قيام بستن و االله اكبرم آن جاست
طاقت نيست شكسته بالي ام اين جا شكست  

  كرانه اي كه در آن خوب مي پرم، آن جاست
  مگير خرده كه يك پا و يك عصا دارم

  ن جاستآمگير خرده، كه آن پاي ديگرم 
  
#  

  شكسته مي گذرم امشب از كنار شما
  شمار شما الطاف بياز و شرمسارم 

  سردتان خبر دارم من از سكوت شبِ
  شهيد داده ام از دردتان خبر دارم

  سر ديدي ،من از يك ستاره تو هم بسان
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  پدر نديدي و خاكستر پدر ديدي
  ي غربت سپرده اي با من تويي كه كوچه

  و نعش سوخته بر شانه برده اي با من
  اگر تازيانه من خوردم ،تو زخم ديدي

  ب و دانه من خوردمآاگر  ،تو سنگ خوردي
  
#  

  اگرچه مزرع ما دانه هاي جو هم داشت
  داشت ي مستوجب درو هم هو چند بتّ

  تان  اگرچه تلخ شد آرامش هميشه ي
  تان اگر چه كودك من سنگ زد به شيشه ي
  اگرچه سيبي از اين شاخه ناگهان گم شد

  و مايه ي نگراني براي مردم شد
  اگرچه متهم جرم مستند بودم

  ني لحد بودمياگرچه لايق سنگ
  دم سفر مپسند نااميد مرا

  مرا 1عزيزان بحل كنيد- ولو دروغ  - 
  چه ندارم نهاده خواهم رفتتمام آن
  مده بودم، پياده خواهم رفتآپياده 

  چيز ديگري نبرم! به اين امام قسم
  به غير عكس حرم چيز ديگري نبرم

  خدا زياد كند اجر دين و دنياتان
                                                 

 .از خطاي كسي درگذشتن -بحل كردن يعني بخشيدن. 1
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  و مستجاب شود باقي دعاهاتان
  ندهايتان پر بادزهميشه قلك فر

  آجر باد –هركه هست  –و نان دشمنتان 
  غزل مثنوي

            علاوه بر زيبايي ها  و  "بازگشت مثنوي" ديديدطور كه همان
اسـتفاده از رديـف هـاي     نيـز  زباني و و يايموسيق يها جذابيت

هاي دوست داشتني، يك  ويژگـي ديگـري  هـم     جمله اي و قافيه
ايـد و آن آوردن   دارد كه  در ساير مثنوي ها با آن مواجه نشده

 مثنـوي غـزل  ه ايـن شـيوه كـه ب ـ    .يك غزل در بطن مثنوي است
وي سـراي پـس از انقـلاب    ن ـشهرت يافت از ابداعات شـاعران مث 

 بعدها خود به يك قالب اختصاصي با ظرفيت هاي تـازه  كهاست 
در اين شكل، شاعر در جايي از مثنوي  و . ابتكاري تبديل شد  و

در ميان  ابيات شـعرش، غزلـي را بـا همـان وزن مثنـوي،  و بـا       
محتوا مي سرايد و پس از اتمام غـزل دوبـاره بـه    همان فضا  و 

  .مثنوي رجوع مي كند
ن آغاز شده باشـد امـا   اين ابداع اگرچه ممكن است از سر تفنّ

  .ظرفيت تازه  اي را به روح مثنوي داد
عكس آن  شعرهايي در قالب ،البته ناگفته نماند بعدها شاعران

د وش ـميبا غزل شروع   مسرودند كه  در آن، كلاچه مطرح شد 
مثنـوي   شـكل و  سپس چند بيت بـا همـان موسـيقي  و وزن در    

شـعر  و يـا    بدادامه  مي يا نخستين سروده شده  و دوباره غزلِ
قافيه و رديف هاي جداگانه به  با غزلي ديگر در همان وزن اما با

  .پايان مي رسد
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هـايي   تنوع طلبي  و روح جستجوگر  انسان، همواره نوآوري

 كـه  برخـي از آنهـا مانـدگار     پديد مـي آورد  را در ساحت شعر 
و در مواردي هم برخي بزودي از بين مي روند و اثـري از   شده

  .خود باقي نخواهند گذاشت
  رباعي

  
اسـاس نـامش از چهـار مصـراع      رباعي قـالبي اسـت كـه بـر    

  .را سروده استآن رودكيتشكيل شده و گفته اند نخستين بار،  
ف انـد  مقفـي و مـرد  ، صراعم سه مصراع از چهار ،در رباعي
رديف دارند و تنها شاعر مجاز است مصراع سـوم   يعني قافيه و

اگـر چـه در گذشـته و در    . را بدون رعايت قافيه و رديف بياورد
ها را با رعايت و التـزام   رباعي از تاريخ ادب فارسي، دوره هايي

  :مثل. گفته اند مصراع مي 4قافيه در 
  دارمخون مي گريم وز تو چه پنهان 

  كز بهر چه اين دو چشم گريان دارم
  هرچند دلي به وصل شادان دارم

  او ز بيم هجران دارم صد چاك در
  عبدالرحمن جامي 

  
رباعي معمولاً در وزن خـاص و موسـيقي ويـژه اي سـروده     
مي شود كه به لحاظ نزديكي موسـيقي آن بـه عبـارت توحيـدي     

البتـه  . اكم مي داننـد اين وزن را بر آن ح» لاحول ولا قوه الّا باالله«
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جابجـايي برخـي هجاهـا و تبـديل      رباعي بـا  ،در عروض فارسي
وزن 12وزن اصــلي و  12هجــاي كوتــاه بــه بلنــد و بــرعكس در 

سروده مي شود كه همگي در يـك شـاخه   ) وزن 24جمعاً (فرعي 
  1.اصلي و بحر عروضي قرار دارند

ربــاعي قــبلاً در مفــاهيم ايــدئولوژيك و عرفــاني و توحيــدي  
وده مــي شــد امــا بعــدها ربــاعي هــاي عاشــقانه، اجتمــاعي، ســر

قالـب ربـاعي هـم مثـل     . توسط شاعران سروده شد... سياسي و
جاني تـازه يافـت و   ايران مثنوي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي 

در آن دميده شد و در حال و هواي جنگ، شهيدان،  اي روح تازه
اي زيـادي  امام راحل و مضاميني بلند از ايـن دسـت، ربـاعي ه ـ   

  .سروده شده است
  

از رباعي سراهاي مشهور در جمع شاعران كهن، مي توان به 
. عطار نام بـرد  خيام، ابوسعيد ابي الخير، مولوي، بيدل دهلوي و

شاعران پارسـي زبـان از ايـن قالـب اسـتقبال كـرده و        اكثر البته
اص داده انـــد امـــا ــــــحجمـــي از آثارشـــان را بـــه آن اختص

  .گروهي است كه نام برده شد ها از آنِِمشهورترين رباعي 
در ادبيات پس از انقلاب نيز برخي از شاعران، بيش از همه و 
موفق تر از ديگران به رباعي پرداختند از جمله قيصر امين پـور،  

                                                 
گانه ربـاعي، شـايد در جلـدهاي ديگـر و در فصـل عـروض،        24در مورد عروض .1

  .مطالبي افزون تر از اين بيايد
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حسن حسيني، امير مصدق، اكبـر بهدارونـد، جـواد محقـق،      سيد
  ....وحيد اميري، و سهيل محمودي و

  
تازه اي از سوي بعضـي از شـاعران    روزها دريچه هاي اين

به موسيقي رباعي گشوده شده و در اين راه تـلاش هـاي بيـژن    
  . ردست ستودني استبارژن، و ايرج ز

با هم چنـد ربـاعي را ابتـدا از شـاعران پيشـين، و سـپس از       
  .شاعران معاصر مرور مي كنيم

د روز هلاك من و توروزي كه بو  
  از تن برهد روان پاك من و تو

  بس كه نباشيم وزين طاق كبوداي 
  مه مي تابد بر سر خاك من و تو

  عطار نيشابوري
  

  اسرار ازل را نه تو داني و نه من
  اين حرف معما نه تو خواني و نه من
  هست از پس پرده گفتگوي من و تو

  من نه چون پرده بيفتد نه تو ماني و
  ابوالحسن خرقاني

  
  دوش  از غم و شيون خويش ،در بستان
  م و مي گريستم بر تن خويشمي گشت

  آمد گل سرخ و چاك زد دامن خويش
  وآلود به اشكم همه پيراهن خويش
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  يومهستي گنج
  
  

  :چند رباعي از شاعران معاصر
  

  تو نيست در محفل دوستان به جز ياد
  آزاده نباشد آنكه آزاد تو نيست

  شيرين لب و شيرين خط و شيرين گفتار
  يستآن كيست كه با اين همه فرهاد تو ن

  )ره(امام خميني 
  
  

  يزيپايان غرور برگ، يعني پا
  يزيويرانگري تگرگ، يعني پا

  از خشكي شاخه هاي لختش پيداست
  يزيدر چشم درخت، مرگ يعني پا

  حميد رضا شكارسري 
  
  خاطره  دفتر تو باشد اي باغ پر

  اين قلب كبوتر تو باشد اي باغ
  پژمرد گلي، تسليتم را بپذير

  اشد اي باغاين غم، غم آخر تو ب
   مصطفي محدثي
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  !سوار خورشيد به دست ؟كي مي آيي
  كه ماه به انتظارت از نيمه شكست
  گفتند كه روز جمعه خواهي آمد

  اينجا هر هفت روز هفته، جمعه است
  بيژن ارژن

  
  خورشيد نشاني از چراغم نگرفت
  باران خبري از دل داغم نگرفت

  رفتن دادم ي عمري به دلم وعده
  هم سراغم نگرفتافسوس كه مرگ 

  ايرج زبردست
  

  مي گردي  روي خطي از غبار بر
  مي گردي  در هيئت يك سوار بر

  پيراهني از شكوفه در بر داري
  مي گردي  مگر از بهار بر! يارا 

  مصطفي عليپور
  نوشيدن نور ناب، كاري است شگفت 

  اين پرسش را جواب، كاري است شگفت
  يك شهيد را بوسيدي ي تو گونه

  تاب، كاري است شگفتبوسيدن آف
  قيصر امين پور

  
  ي دوست كجاست؟ آشفته سريم، شانه
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  ي دوست كجاست  ديوان پر از ترانه
  اي كاش كه شاعري در اين شهر غريب

  ي دوست كجاست؟ مي گفت به ما كه خانه
  سعيد بيابانكي
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  دو بيتي
سيار عاطفي بـا  ب قالبي است دوست داشتني، روان و ،دوبيتي

  .ينييعاشقانه و گاه ولايي و آمضاميني اخلاقي، 
مصراع تشكيل شـده امـا از    اين قالب هم مثل رباعي از چهار

وزن دوبيتي كـه از  . نظر موسيقي، وزني كوتاه تر از رباعي دارد
» مفـاعيلن مفـاعيلن مفاعيـل   « هجاي كوتاه و بلند تشكيل يافته 11

  : اني ساده و ريتميكببه ز است و يا
  تن تن ت/ تن تن تن  ت/تن تن تن ت
كه متأسفانه برخـي   "فائز دشتستاني "و  "باباطاهر همداني"

از اشعارشان بر اثر كم دقتي برخي در هم تنيـده و ادغـام شـده    
  .است هر دو از دوبيتي سرايان مشهور هستند

مضامين اخلاقي، اعتقادي، پند و انـدرز، عاشـقانه، هجـران و    
 ،پـس از انقـلاب   البتـه . بيشترين سوژه هاي دوبيتي اند ...و فراق

ــه هــاي     ــه مرثي ــن، در زمين ــر اي ــادي عــلاوه ب دوبيتــي هــاي زي
  .عاشورايي و ولايي سروده شده است

ويژگي دوبيتي در اين است كـه معمـولاً شـاعر در ايـن نـوع      
قالــب، بــه خــودش اجــازه داده تــا كلمــات را بشــكند و در شــكل 

البتـه برخـي هـم از ايـن     . آن به كـار گيـرد   ي محاوره و عاميانه
استفاده نكرده و تنها مضامين خـود را در زبـان معيـار و     امتياز

  .رايج در قالب دوبيتي ريخته اند
اسـت زيـرا    به همين دليل نيز علت نامگذاري ترانه به دوبيتي

 عاميانه   كلمات را بشكند و به شكل  درشاعر اجازه دا ،در ترانه
  .آن به كار گيرد ي
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ان معيـار، و برخـي بـه    به چند نمونه دوبيتي كه بعضي با زب
  .زبان شكسته سروده شده اند، توجه كنيد

  
  الهي سوز عشقت  بيشتر كن
  دل ريشم ز دردت ريشتر كن
  از اين غم گر دمي فارغ نشينم
  به جانم صد هزاران نيشتر كن

  باباطاهر همداني
  

مو دلِ نصيب كس مبو درد  
  كه بسياره غم بي حاصل مو

  كسي بو از غم و دردم خبردار
  داره مشكلي چون مشكل موكه 

  بابا طاهر همداني
  

  زدي دستي و داماني گرفتي
  تن بگذشتي و جاني گرفتي ز

  تپيدي شبي بي دست و پا در خون
  سري دادي و ساماني گرفتي

  سهيل محمودي
  
  

  !اگرچه غرق داغ و دردي اي دل 
  !شكسته،خسته، صحرا گردي اي دل 



  )1(ش مثل شعر � 82  
 

  سحرگاهان كه وقت امتحان است
  !شتي، مردي اي دل اگر از خود گذ

  مصطفي عليپور
  

  عقيم دشت بي حاصل دلم واي
  نسيم دره ي باطل دلم واي

  ي از پا نشستهخراب خسته
  دلم وا دل، دلم وا دل، دلم واي

  حسين منزوي
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  برخي قالب هاي ديگر
كــه  در شــعر كلاســيك عــلاوه بــر ايــن چهــار قالــب مشــهور

د كـه بـه   شكل ها و قالب هـاي ديگـري وجـود دار    ه شدبرشمرد
  .شودبعضي از آنها ـ به شكل گذرا و اختصار ـ اشاره مي 

  
  :قصيده

شـود دقيقـاً از نظـر     قـالبي كـه بـه نـام قصـيده خوانـده مـي       
هـاي دوم   مثل غزل است يعني مصراع اول و مصراع ،ساختمان

يكي  ،تنها تفاوت قصيده و غزل. بيت ها با هم همقافيه اند ي همه
غزل ـ چنانچه درهمان بخش اشاره  در تعداد ادبيات آن است كه 

 قصـيده بـيش از ايـن   ابيـات  ولـي   دارد،بيـت    14تا   5 شدـ بين
بـراي مضـامين حماسـي،    معمـولاً  قصـيده   از ديگر اينكه. ستها

آييني و مدح و منقبت استفاده مي شود كه در آن شاعر توانـايي  
  .و مهارت خود را نيز به رخ مي كشد

ز جمله كم حوصلگي شاعران و متأسفانه امروزه به دلايلي ا 
و  فتهمخاطبان اصلي شعر، اين قالب كمتر مورد استفاده قرار گر

 مـي  ،مشهور ترين قصيده سرايان فارسياز  .رونق كمتري دارد
  .اشاره كرد...به خاقاني، قاآني، ناصرخسرو  و توان 

  :تركيب بند و ترجيع بند
ي چند غـزل  تركيب بند و ترجيع بند معمولاً از اتفاق و همراه

نـام   هب ـ ميان بنـد  ساخته مي شوند كه در بين هر غزل، يك بيت
بيتي كـه   تركيب بندبا اين تفاوت كه در . مي آيد» واسطه العقد«
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در ميان غزل ها مي آيد هر بار متفاوت است و فرق مي كند امـا  
  .واسطه العقد ثابت مانده و تكراري است ،ترجيع بنددر 

اثر ماندگار هاتف اصفهاني است  معروفترين ترجيع بند همان
  :كه بيت

  كه يكي هست و نيست غير از او
  وحــده لـا الــه الـا هــو

  .مابين غزل هاي آن تكرار مي شود
  

بيشـتر از   ،تركيب بند از نظر شهرت و تعدد آثار ارايـه شـده  
ترجيع بند شـهرت دارد و بـا اقبـال و اسـتقبال بيشـتر شـاعران       

محتشـم  "متعلق بـه   تركيب بند  ينتر معروف .مواجه شده است
است كه به عنوان ماندگارترين اثر عاشورايي در تاريخ  "كاشاني

  :ادبيات ولايي و آييني شهرت جهاني دارد
  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است
  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
  باز اين چه رستخيز عظيم است كز زمين

  بر زانوي غم استسرهاي قدسيان همه 
نكتــه قابل توجه در ترجيــع بند و تركيب بند، اين اسـت كـه   
وزن و موسيقي همه غزل ها بايد يكي باشد و وزن واسطه العقد 

  .نيز مساوي و هم بحر غزل ها بايد آورده شود
  

  غزل پيوسته
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بـدون بيـت    يهمان تركيب بند است منتهشبيه غزل پيوسته، 
ته قالبي است ابداعي كه پس از انقلاب غزل پيوس. "واسطه العقد"

از  اسـت  تركيبـي  و توسط شاعران معاصر پديد آمده اسلامي و
غـزل پيوسـته   . ت سرهم با يـك وحـدت موضـوعي   شچند غزل پ

  .معمولاً براي شعرهاي مناسبتي و موضوعي استفاده مي شود
  قطعه
از لحاظ ساختار شبيه غزل است فقط مصـراع اول   نيزقطعه 

           هـم   غـزل سـربريده  برخـي قطعـه را   . رديـف نـدارد  آن قافيه و 
خصوصيات غزل و قطعه مشـتركند امـا شـايد     ي بقيه. مي نامند

اساســي تــرين تفــاوت ايــن دو قالــب را بتــوان در موضــوع آن  
قطعه معمولاً بـراي مضـامين پنـد و انـدرز و ثبـت      . جستجو كرد

  .استفاده مي شود.. وقايع و
ين مشهورترين قطعـه سراسـت و از   شعراي متقدم، ابن يم از

محمـد حسـين   معاصرين شـاعراني همچـون پـروين اعتصـامي،     
 قطعــه هــاي زيبــايي ... و» بقــا«، علــي بــاقرزاده » شــفق«بهجتــي

  .سروده اند
  

  چهارپاره
هـاي شـعر   چهارپاره يا دوبيتي پيوسته، يكي ديگـر از قالـب   

            دوا در شــاعر تــلاش مــي كنــد تــدر چهارپــاره . فارســي اســت
ــا پيوســتگي موضــوعي،    ــه امــا ب و  انديشــهبيتــي هــايي جداگان

  .به مخاطب منتقل كند احساسش را
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در واقع چهارپاره از چند دوبيتي به هم پيوسته تشكيل شـده  
  .است كه معمولاً تعداد بندها يا دوبيتي ها از چهار كمتر نيست

در دوبيتي پيوسته يا چهارپاره، شاعر مختار است كه در هر 
با ) مثل رباعي يا دوبيتي(چهارم را  و هاي اول، دوم مصراع ،دبن

هم مجـاز اسـت فقـط مصـراع هـاي دوم و       هم همقافيه بياورد و
چهارم را همقافيه كند و دو مصراع اول و سـوم را بـدون قافيـه    

  .آورده باشد
 دوبيتي پيوسته يا چهارپاره معمولاً براي زمينه هاي عاشقانه

كمتر در زمينه هاي حماسي، عرفاني و  هدشاحساسي سروده و 
فريدون مشيري . مي شود  از آن استفاده) تعليمي(و پند و اندرز 

  .بهترين شاعران چهارپاره سراست يكي از
در چهارپاره، معمولاً وزن هاي كوتـاه اسـتفاده مـي شـود و     

  .كاربرد ندارد ،ساخت چهارپاره با اوزان بلند
  

  شعر غيركلاسيك
عمدتاً با شعر نيمايي شروع شد و راه  شعر غير كلاسيك، كه

 ،و مرسوم سـده هـاي گذشـته  جـدا كـرد      يخود را از شعر سنت
و گـرايش هـاي ديگـري تفكيـك شـد و       بعدها  خود به شاخه ها

ندهاي خوانده وناخوانده اي پيدا كرد كه در اين مجال تنها به زفر
  .دو نوع نيمايي و سپيد اشاره اي خواهيم داشت

  
  شعر نيمايي
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آنچه مشهور اسـت كـه نيمايوشـيج وزن را    { پيش از نيما  تا
        معمــولاً اشــعار در} بــود شكســته شــعرِ شكســت و بنيانگــذارِ

كـان اصـلي شـعر    رهاي مختلف اما با تسـاوي وزن كـه از ا  قالب
  .كلاسيك است سروده مي شد

نيمايوشيج به عنوان شـاعري كـه سـالها بـا شـعر كلاسـيك       
 .آورد رد كه بايد تنوعي در آن پديددرآميخته بود احساس مي ك

نظـر   هـا از  با اين نيت، او دست به ابتكار زد و تسـاوي مصـراع  
ت كه بعدها به خاطر نـام  شي نويوزن را زيرپا گذاشت و شعرها

  .خالقش به اشعار نيمايي مشهور شد
  

  :در شعر نيمايي چند ويژگي وجود دارد
توانـد   د و شاعر ميها دراين قالب هم اندازه نيستن مصراع )الف   

هجـايي پشـت سـر هـم      3را مثلاً با مصراع  ييهجا 11مصراعي 
بياورد و اين تنوع باعث مي شـود مخاطـب نتوانـد مصـراعها را     

  .حدس بزند
  :ر نيمايي را با هم  بخوانيمبياييد يك شع

  
  دريغ اگر دريغ دارد آن نگاه 

  
  كجاست آنكه حرف هاي تازه مي زند

  مي بردو دردهاي كهنه        
  من دلم گرفته از ملال هك

  گيروزمرّكه من دلم گرفته از غبار         
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  و مانده ام بدون برگ و بار
  زندگيچنين تكيده در سراب        

  كجاست آنكه از زلال زمزم كلام او 
  سبو سبو شراب ناب مي توان گرفت

  سبد سبد شكوفه مي توان ربود
  رفتگطبق طبق گلاب مي توان 

  از صفاي صحبت صميمي اش  كجاست آنكه
  ر موج مي زندابه   
  ور سبز او به اوج مي توان پريدضدر ح و     

  م تلاوتشكجاست آنكه از ترنّ
  غزل غزل شكوفه خنده مي زند   

  و در ميان باغ هاي زندگي نويد مي پراكند
  ست آنكه لطف مي تراود  از تبسمشكجا

  برد  ز خاطر خزاني ام فراق و مي
  د به باغدرمي  ي غنچهاه و پرده

  و غرق اشتياق مي كند مرا
  و شانه  مي زند دوباره گيسوي بنفشه را 

  دوباره شاخسار آرزو     و پر ز جوشش جوانه مي كند
  لب از جواب مي شوداپرسش عطش لبو 

  به جاري هزار رود عشق
  به نغمه ي هزار گفتگو

  چشم خسته ام و خواب مي برد  ز
  مرا شهاب مي كند
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   بارش غريو تندريه و غفلت مرا ب
  شبي خراب مي كند

  وير زردگرفته آنچنان در اين كدلم 
  كه جز حضور سبز او كسي
  ي كند رهانم مرا رها

  چنين كه خو گرفته ام به ابتذال زندگي
  دريغ اگر دريغ دارد آن نگاه كيميا مرا 

  »كوير«غلامرضا محمدي 
  

 "فعـل  مفاعلن مفاعلن مفـاعلن "مصراع اول با وزن، در اين شعر
تعداد افاعيل  مشخص خواهد شد كه شروع مي شود اما در ادامه

                  :آن كم و زياد مي شود
  مفاعلن مفاعلن مفاعلن فعل

  مفاعلن مفاعلن فعل 
  مفاعلن مفاعلن فعل

  مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن                 
  

ه يد در اين شعر زيبا مصـراع اول بـا س ـ  نگردقت ببا چنانچه 
مفاعلن و يك فعل و مصراع دوم و سوم با دو مفاعلن آمده است 

امـا ريـتم شـعر     .و مصراع چهارم تركيبي از چهار مفاعلن اسـت 
قـرار  )  بحر عروضي(معمولاً ثابت است و در يك محدوده وزني 

يا چند نوع بحـر عروضـي    2در اين نوع شعر نمي توان از . دارد
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ن عـوض شـود بلكـه فقـط     در كنار هم اسـتفاده بـرد و نبايـد وز   
  .اجازه دارد مصراع ها كوتاه و بلند باشند

  
 در شعر نيمايي شاعر مختار است كه قافيه را بعد از چند) ب

ــا اصــلاً   ــاورد و ي ــه از مصــراع بي ــره قافي ــرنبه ــولاً . دب در معم
بويژه آنها كـه نيمـا سـروده و بعـدها      ،شعرهاي نيمايي نخستين

قافيه  ،مصراع عر بعد از چنداخوان ثالث وديگران خلق كردند شا
  .به آن توجه مي كند »زنگ شعر« را مي آورد و به عنوان 

كه با هم مرور كرديم كلمات روزمرگي  نيمايي در همين شعر
  .و زندگي قافيه اند

شاعر مجبور  ،همانطور كه مشاهده مي شود در شعر نيمايي
به رعايت قافيه آنهـم در تمـام مصـراع هـا و يـا حـداقل هـر دو        
مصــراع نيســت بلكــه پــس از هــر چنــد مصــراع و در پايــان هــر 

 كامـل يا جايي كه كلام قطع مي شود و جملـه  ) يا بند( پاراگراف 
از ايـن شـعر    بـه . مي آيدبه چشم قافيه مثل ضربĤهنگ  شودمي 

   :دقت كنيددر مورد جانبازان عزيز "عليرضا قزوه "
  بي صدا  ،دو مرغ رها ،صبح

  چشمان تو را ترك كردصحن دو                 
  »ياكريم« دو صف از  ،شب

  نسيمبال به بال                 
  از لب ديوار دلت پركشيد               

  آفتاب
  چشم تو ي مزرعه  خوشه اي از              
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  آبشار 
  خشم تواي از  موج فرو خفته           

  مي شود از باغ نگاهت هنوز
  رشيد چيدميوه خواز يك سبد           

  
يـا كـريم و   / كلمـات رهـا و صـدا    ياد ماندني،ه اين شعر بدر 
بـا هـم   ...چشـم و خشـم   و / پركشيد و خورشـيد و چيـد  / نسيم 

و علاوه بر هماهنگي كلامي كـه بـا هـم دارنـد نـوعي       همقافيه اند
شـاعر  همچنـين  . موسيقي دروني  را نيز در شعر ايجاد كرده اند

اين شعر در  در) قافيه و رديف(علاوه بر رعايت موسيقي كناري 
بعضي مصراعها از قافيه هاي درونـي و سـجع نيـز بهـره بـرده      

صبح و شـب  /   صبح و صحن /  دو مرغ و دو صف: مثل.  ستا
  آفتاب و آبشار)/ كه تضاد دارند(

كلمـات بـه جـاي خـود      ي كوتـاه امـا زيبـا، همـه     در اين شعر
در عين حـال   در واقع هيچ كلمه اي زيادي نيست و نشسته اند و

حسـاب  كـاملا  دروني،  عانتخاب واژگان به لحاظ موسيقي و سج
  .شده بوده است

شايد لازم نباشد تكرار كنيم كه موسيقي و ريتم در اين شعر 
  .بسيار گوش نواز است

  
  شعر سپيد

شعر سپيد از نظـر وزن و قافيـه و بـه تعبيـري موسـيقي بـا       
شعر سپيد بـه   در. ساير آنچه تاكنون فراگرفته ايم متفاوت است
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موسيقي وجود ندارد و در واقع شاعر، از ريـتم   نشاني از ،ظاهر
 ،ممكن اسـت و آهنگ و قافيه و رديف و هرچـه كـه بـه اصـطلاح    

رهـايي يافتـه و   دست و پاي او را ببندد و در قيد و بنـد بگـذارد   
  .به بيان انديشه و عاطفه و احساسش مي پردازد صرفاً

و يـا قطعـه ادبـي تفـاوت هـاي       نثـر  اگرچه با -اين نوع شعر 
اما ظـاهر شـعر سـاختاري نثـر       -اساسي و اصولي وجود دارد

  .گونه دارد
 هيچ مانعي نبايد بـر  ،ند كه در شعرا سپيدسرايان بر اين قائل

آنها بر ايـن عقيـده   . اشته باشددسر راه ابلاغ پيام يا حس وجود 
و اند كه شاعر در شعر سنتي مجبور است به لحاظ رعايت وزن 

نگرفتن در  دليل جاه حتي قافيه و رديف، از برخي حرف هايش ب
، كلمات زائد را بـراي  اچشم پوشي كند و يا در بعضي جاه ،وزن

            را عيـب شـعر  مـوارد  آنهـا ايـن   . پر كردن وزن شـعرش بيـاورد  
  .دفاع مي كنند» شعر محض«مي دانند و از 

ود شـعر  اما نبايد از حق گذشـت كـه شـعر سـپيد در اثـر ور     
ترجمه به ادبيات ما پديد آمد و از آن به بعد ادامه يافته و كم كـم  

  .پر رونق شد و طرفداران بي شماري يافت
  

  نثر   و فرق شعر سپيد 
  :به اين دو جمله توجه كنيد

درختان را كه به احترام تو قيام كرده اند و آب را كه مهريه "
  ".مادرت مي باشد دوست دارم

  :و جمله دوم
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  ختان را دوست دارمدر "
  كه به احترام تو قيام كرده اند                             

  و آب را                                              
  "كه مهر مادر توست                                                    

 ي كلمات و واژگـان ايـن دو جملـه مشـابه انـد و هـيچ كلمـه       
اي به آن وارد نشده است اما همانطور كه شما هم اذعان  اضافه

بـا   ،هيچ نشانه اي از شعر ندارد ولـي در جملـه دوم   ،داريد اولي
ايـن جملـه، فـراز    . يـم ا روبـرو متفـاوت از نثـر سـاده     يساختار

سيدعلي موسوي گرمارودي است كـه  » خط خون«آغازين شعر 
تشر شده است ر مورد سيدالشهداء مندر كتابي به همين عنوان د

  .و بخش ديگر آن را در فصل هاي پيشين با هم مرور كرديم
  

جاي فعـل و  . در جمله دوم، كلام نوعي موسيقي دروني دارد
نوعي ريتم درونـي   ،فاعل عوض شده و جابجايي در اركان جمله

  .داده استبه آن 
  
  
  
  
  

  :به اين نمونه نيز توجه كنيد
  

  دوباره اصغر
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  سبك،
  از پروانه اي سپيدسبك تر از پرو     

  در باد                                       
  جسد كوچك تو

  بر گهواره دستان مادر               
  بي گريه هاي كودكانه                        

  بي فرياد                                          
  چونان سپيدي سرگردان بر موج هاي نيل

  د زخمي بر سينه شعرهمانن         
  جسد كوچك تو

  هايم در جاري زلال اشك        
  مثل نامه اي براي كاخ شيشه اي صلح          

  مثل محموله اي پستي               
  فرستاده از ميهن من             

  .....به نشاني خدا                             
  بهمن صالحي

  
و شعر سپيد، در تصـويرهاي   دومين اختلاف و يا تفاوت نثر

در واقـع در  . خيال انگيز و تشبيه ها، كنايه ها و استعاره هاسـت 
معمولاً داراي جملاتي ساده، مستقيم، و بي پرايه است  ،نثر، كلام

بيان را غيرمسـتقيم بـه    ،تخيل و استفاده از تصوير ،اما در شعر
يعنـي شـعر بـا نثـر يـا قطعـه ادبـي، هـم در         . مخاطب مي رساند
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. لفظي و معنوي متفاوت اسـت  آرايه هاي اختار كلام و هم در س

   .بيشتر با شما همراه خواهم بود جلد دوم كتابدر اين مورد در 
يد، اشـاره اي هرچنـد   پمطلب ديگري كـه در مـورد شـعر س ـ   

اشـتباه يـا تصـور غلطـي      ،كوتاه و گذرا  به آن مفيد خواهد بـود 
پيد يـا بـدون وزن   است كه برخي از علاقمندان تازه كار شعر س ـ

در واقع  اين تصور ممكن است در ذهن شـما نيـز وجـود    . دارند
يـت  اته باشد كه سرايش شعر سپيد بـه دليـل عـدم الـزام رع    شدا

آسان تر تواند  يمديگر  و حتي  خيلي مواردوزن، قافيه و رديف 
و از اين رو  خوب است به شعر سپيد  يا بدون وزن روي  باشد
بايد توجه داشته باشيد كه اولاً شعر سـپيد    در اين رابطه  .آوريد

اگرچه به ظاهر آسان تر است  اما پيچيـدگي هـا و ظرافـت هـاي     
خاصي دارد  كه رعايت نكردن آن ها ممكن است اثر شـما را بـه   

مرز بين شعر سپيد  و نثر  به زيرا  ؛ نثر يا قطعه ادبي نزديك كند
اعران يگر اغلب شاز سويي د. مو مي باشدي تار اريكيي و بناپيدا

 سـهراب  عران موفـق ايـن گـروه مثـل    ابخصوص ش[ سپيد سرا 
وجـه بـه ظرافـت هـا و     تبـا علـم و   ...] ي ، سلمان هراتي و سپهر

عين تسـلط بـر وزن و    زيبايي هاي شعر كلاسيك و سنتي  و در
            بــه صــورت آگاهانــه بــه ســمت ســپيد ســرايي روي ... قافيــه و 

  .نده اآورد
شـعر شـيرين فارسـي بـه خـاطر وزن و       هـا،  گذشته از ايـن 

ها   قالب موسيقي هماهنگ و يكساني پاره ها و مصراع ها و تنوع 
و روح شـرقي  آن   و نيز جاذبه ي منحصر به فرد رديف و قافيه
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كه در دنيا طرفدار دارد و به عنوان هنر ملي و فطري مردم  است
   .شناخته شده است نه به خاطر چيز ديگرايران زمين 
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  سخن آخر
در  پايــان اميــد آن دارم كــه ايــن دفتــر كوچــك بــراي شــما  

آن  زعلاقمندان تازه ي شعر و ادب فارسي  مفيد فايده  باشد و ا
  .بهرمند شود

اين تذكر و يادآوري را نيز لازم و ضـروري مـي دانـم   كـه     
] اول منتشر شده است جلدكه همزمان با [ دفتر دوم اين مجموعه

يبان دهاي لفظي و معنوي پرداخته كه براي ا هبه علم بديع و آراي
و دانسـتن آن ضـروري    بـوده جوان  و شاعران آينده  سودمند 

همچنين در فصـل ديگـري از جلـد دوم، عناصـر سـازنده      . تاس
برسـي قـرار    يشـه و تخيـل مـورد   شعر شامل عاطفـه، زبـان، اند  

يدوار ست بتواند جلد سـوم را  اين مجموعه املف ؤم. گرفته است
 –ژگيهـاي عروضـي   ويپرداختن بيشتر به علم عـروض و   نيز با

كـه از خـداي    آماده كنـد   -آن هم با تكيه بر بياني ساده و روان
  .بزرگ تحقق آن را آرزو مي كنم
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Ĥخذمنابع و م:  
، كتـاب هـاي درسـي    ) درسي سال سـوم متوسـطه  (آرايه هاي ادبي -

  .1388ايران، 
  .1376 ره.چ اول، سجعفر ابراهيمي،، پلي به سوي شعر -
   .1377سيد علي اكبر ميرجعفري،چ دوم، قو ،حرفي از جنس زمان -
  .1377محمذ كاظم كاظمي، چاپ اول،ضريح آفتاب، ، روزنه -
               چ اول،  ســاعد بــاقري و محمدرضــا محمــدي نيكــو،    ،شــعر امــروز  -

               .1372الهدي
  معظمه اقبالي،چ سوم، دفتر، شعر و شاعران  در ايرن اسلامي -

  .1367نشر فرهنگ اسلامي        
  .1382محمد علي صادقيان،چ اول، ريحانه الرسول،طراز سخن -
  . 1381چ اول، ققنوس  عبدالخالق پرهيزي،،عروض نوين فارسي -

  .1373لري، چ ششم، توس پرويزناتل خان، وزن شعر فارسي -
  .1376مهناز ميمنت ميرصادقي،چ دوم، كتاب، واژه نامه هنر شاعري -


